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[1 ] حكم روزه و حكم تارك آن.

س: روزه گرفتنِ ماه رمضان چه حكمي دارد؟
ج: روزه ي ماه مبارك رمضان بدليل نص كتاب، سنت، و اجماع مسلمين فرض است، الله تعالي مي فرمايد:                      ( بقره:183)
«اي كساني كه ايمان آورده ايد روزه بر شما فرض شده است همانگونه كه بر كساني كه پيش از شما بوده اند فرض بوده است باشد كه پرهيزگار شويد.»
                (بقره:185)
«ماه رمضان همان ماهي است كه قرآن در آن نازل شده است تا مردم را رهنمايي كند و نشانه ها و آيات روشني از ارشاد باشد و ميان حق و باطل جدايي افكند، پس هر كس از شما فرا رسيدن اين ماه را دريابد بايد كه آن را روزه بگيرد.»
پيامبر اكرم*فرموده است: بُنِيَ الإسلام علي خمس: شهادةِ أن لا إله إلا الله، و أنّ محمداً رسول الله، و إقام الصلوة، و ايتاءِ الزكاة، و صومِ رمضان، وحج بيت الله الحرام.
 

اسلام بر پنج پايه استوار است:

· گواهي به اين كه هيچ معبود بر حقي جز «الله» وجود ندارد و محمد*فرستاده ي اوست.

· بر پا داشتن نماز 
· دادن زكات 

· روزه گرفتن ماه  رمضان
· حج بيت الله( براي افراد توانمند)

رسول اكرم* فرموده است: إذا رَأَيْتُمُوهُ فصُوموا

با رؤيت هلال، رمضان را روزه بگيريد.

به اجماع مسلمانان روزه ي ماه رمضان فرض است و روزه از اركان دين اسلام مي باشد، پس هر كس منكر فرضيت آن شود كافر 
مي گردد؛ مگر افرادي كه از كشورهاي اسلامي فاصله دارند و از احكام اسلام خبرندارند، براي اين افراد ابتدا بايد حكم روزه و ساير احكام تعريف شود، چنانچه پس از اطلاع و آگاهي باز هم بر انكار آن اصرار بورزند به كافر بودنشان حكم كرده مي شود. اما كسي كه از روي تنبلي و سهل انگاري آن را ترك مي كند خطر بزرگي در كمينش نشسته است. تا جايي كه بعضي از علما او را كافر گفته اند، ولي راجح اين است كه تارك روزه كافر نمي گردد بلكه فاسق است.

شيخ ابن عثيمين- مجموع فتاوي و رسائل( 19/11)

[2 ] سن روزه گرفتن براي پسران و دختران.
س: لطفاً سن تكليف پسران و دختران را توضيح دهيد؟

ج: تكليف، با بلوغ و عقل محقّق مي گردد، پس هر گاه انسانِ عاقل به بلوغت، برسد مكلف محسوب مي شود چه مرد باشد، چه زن؛ از آن پس احكام شريعت بر او لازم مي شوند. البته علايم بلوغ در پسران و دختران متفاوت است.

علايم بلوغ:

· قاعدگي و باردار شدن علامت بلوغ دختران است حتي اگر زود تر از سن پانزده سالگي اين اتفاق برايشان رخ دهد.

· انزال در خواب يا بيداري همراه با شهوت، اعم از پسر و دختر؛ اگر چه قبل از سن پانزده سالگي باشد.
· روييدن موي زير ناف.
· رسيدن به سن پانزده سالگي براي پسر و دختر.
فتاواي كميسيون دايمي مباحث علمي وافتا(10/146)
[3 ] حكم روزه ي رمضان براي افراد خردسال.
س: كودك خردسالم در ماه رمضان بر گرفتن روزه اصرار دارد و مي دانم كه به علت كمي سنّ روزه برايش مضر است اما همچنان بر گرفتن آن اصرار دارد، آيا اجازه دارم با او تند برخورد كنم تا روزه نگيرد؟

ج: فرزند شما اگر به سن تكليف نرسيده است روزه بر او واجب نيست، ولي اگر مي تواند بدون تحمل مشقت و سختي روزه بگيرد به روزه گرفتن وادارش كنيد، زيرا صحابه فرزندان خردسال خود را به روزه وادار مي نمودند.

تا جايي كه بعضي از كودكان در اثر سختيِ روزه گريه مي كردندو صحابه به آنان اسباب باز ي مي دادندتا با آن خود را مشغول كرده و سختي روزه را احساس نكنند. ولي اگر ثابت شود كه روزه برايش ضرر دارد بايد كودك را از روزه گرفتن منع نمود، بدليل اين كه الله تعالي ما را از سپردن اموال كودكان به دست آنان منع نموده است زيرا بيم آن مي رود كه مالش را هدر دهد. پس دقت كنيد وقتي كه الله تعالي مسلمانان را از سپردن مال كودكان به آنان منع نموده تا از ضرر و زيان مالي در امان باشند، پس به طريق اولي بايد ضرر هاي جسمي را از آن ها دور كرد، ولي باز هم نبايد براي جلوگيري، از روش سخت گيرانه استفاده كرد زيرا سخت گيري در امر تربيت كودكان كاري پسنديده و جالب نيست.

شيخ ابن عثيمين- فقه العبادات- ص (225)
 [4 ] حكم تبريك گفتن فرا رسيدن ماه رمضان.
س: تبريك و شاد باش گفتن به يكديگر، به مناسبت حلول ماه رمضان بوسيله ي ملاقات حضوري يا از طريق نامه، تلفن و يا پيام كوتاه چه حكمي دارد؟ آيا تبريك گفتن اصلي در شريعت دارد؟

ج: اين گونه تبريك ها و شاد باش گوئي ها جايز است، زيرا دعاي خيري است كه اميد به اجابت آن وجود دارد؛ در اين لحظات مردم به علت فرا رسيدن مناسبت وي‍ژه اي اظهار خوشحالي مي كنند، و اين كار نوعي ياد آوري به فضيلت اين مناسبت و مناسبتهاي ارزشمند ديگر مانند عيد فطر، عيد قربان و... است.

  علامه ابن رجب براي جواز اين كار چنين استدلال كرده است: پيامبر اكرم*حلول ماه رمضان را به يارانش مژده مي داد.

پس مي توان استدلال كرد كه اين شاد باش گوئيها در زمان قديم نيز مرسوم بوده است. بنابراين تبريك گفتن، چيز جديدي نيست كه از آن تعجب كنيم، بلكه اين كار دعاي خير است.

شيخ ابن جبرين- در تاريخ 14/10/1423هـ. ق
[5 ] نيت روزه
س: آيا نيت روزه ي رمضان بصورت عام  براي تمام روزهاي رمضان كفايت مي كند؟

ج: معلوم است هر شخصي كه در آخر شب براي صرف سحري بر مي خيزد قطعاً نيت روزه داشته، زيرا شخص عاقل هر كاري را به اختيار خودش انجام مي دهد و انجام هيچ كاري بدون اراده ممكن نيست و اراده همان نيت است، معمولاً انسان در وقت سحر به نيت روزه شدن در فردا غذا مي خورد. ولي چنانچه منظور شخصي، تنها خوردن باشد كه قبلاً در اين وقت عادت به غذا خوردن نداشته است اين هم نوعي نيت محسوب مي شود.

اما سؤالي كه اينجا مطرح مي شود اين است كه فرضاً شخصي در يكي از روزهاي رمضان قبل از غروب خواب مي رود و كسي او را از خواب بيدار نمي كند، زماني از خواب بيدار مي شود كه مي بيند فجر صادق كاملاً طلوع كرده است؛ حال روزه ي اين شخص كه از شب نيت روزه ي فردا را نداشته است صحيح مي شود يا خير؟

در پاسخ مي گوييم: روزه اش صحيح است، زيرا طبق قول راجح نيت روزه ي رمضان براي كسي كه در اول ماه رمضان براي روزه گرفتن نيت مي كند همان نيت برايش كافي است و نيازي به تجديدندارد، مگر اين كه عذري پيش بيايد و افطار را برايش مباح بگرداند و در اثناي رمضان يك يا چند روز، را بخورد كه در اين صورت براي روزه گرفتن، در روزهاي پس از رفع معذوريت نيت جديد لازم است.

شيخ ابن عثيمين- مجموع فتاوا و رسايل(19/176). ف(131)
[ 6] چگونگي نيت
س: براي روزه ي رمضان چگونه بايد نيت كرد؟

آيا صرفاً با دانستن اين امركه ر‌‌‌‌‌‌‌‌مضان داخل شده است روزه ي بقيه ي ايام نيز صحيح شو‌د؟

ج: نيت با قصد روزه گرفتن منعقد مي شود، بنابراين بايد در شب نيت روزه بكند.

فتاواي كميسيون دائمي مباحث علمي وافتا (10/246)

[7 ] روش شرعي براي اثبات دخول ماه رمضان
س: شيوه ي شرعي براي اثبات ماه رمضان كدام است؟

· آيا مي ‌‌توان براي اثبات آغاز يا اتمام ماه رمضان به محاسبات رصدخانه هاي ستاره شناسان اعتماد نمود؟

· آيا براي مسلمان جايز است كه در رؤيت هلال از تلسكوپ استفاده نمايد؟
ج: روش شرعي براي دخول ماه رمضان اين است كه مردم به جهتي كه هلال، طلوع مي كند نگاه كرده و آن را پيدا نمايند، بهتر آن است كه افراد مورد اعتماد و تيز بين اين كار را انجام دهند كه اگر موفق به رؤيت آن شدند عمل به مقتضاي رؤيتشان واجب گردد كه اگر هلال رمضان بود روزه بر آنان واجب شود و اگر هلال شوال بود خوردن روزه بر آنان واجب شود.

اگر رؤيت به روش مذكور ثابت نشد نبايد به محاسبات رصدخانه اي اعتماد نمود مگر اين كه بتوان از طريق آن هلال را رؤيت نمود، در واقع رؤيت هلال رمضان به وسيله ي اين دستگاه ها معتبر است بدليل عموم قول پيامبر*كه مي فرمايد: إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا
 با رؤيت هلال روزه بگيريد و با رؤيت آن روزه را بخوريد.

فقط بر محاسبات بدون رؤيت نبايد اعتماد نمود اما استفاده ازدوربين هاي نزديك كننده در رؤيت هلال، اشكالي ندارد؛ ناگفته نماند كه استفاده از دوربين هاي نزديك كننده تنها جواز دارد و واجب نيست، زيرا آنچه كه از ظاهر احاديث بر مي آيد اين است كه مسلمانان بر رؤيت عادي اعتماد كنند نه بر چيزي ديگر اما اگر از آن استفاده كردند و فرد قابل اعتمادي آن را از اين طريق رؤيت نمود اشكالي ندارد و مردم 
نيز از قديم الايام از اين روش استفاده مي كردند و در شب سيوم شعبان يا سيوم رمضان بر مكاني بلند قرار گرفته و با اين دوربين ها هلال را نگاه مي كردند.

بهر حال هر وقتي كه رؤيت هلال با هر وسيله كه ثابت شود عمل به مقتضاي آن واجب مي گرد، چون حديث پيامبر*در اين باره عام است: إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا.

شيخ ابن عثيمين- كتاب العوه- (5) (2/150- 151)
[8 ] آيا تمام مسلمانان مي توانند با رؤيت هلال رمضان در يك مكان روزه بگيرند و يا عيد كنند؟
س: آيا با رؤيت هلال رمضان دريك مكان، روزه بر همه ي مسلمانان در تمام كشورها واجب مي شود؟ مسلماناني كه در سرزمين هاي كفر زندگي مي كنند كه رؤيت شرعي در آنجا محقق نمي شود چگونه روزه بگيرند؟
ج: علماي اسلام در اين مسئله نظريات متفاوتي دارند، يعني هنگامي كه رؤيت هلال در يكي از شهرهاي مسلمين به اثبات برسد، آيا عمل به مقتضاي آن بر ساير مسلمين نيز واجب مي گردد يا نه؟

عده اي از علما گفته اند كه تمام مسلمين بر اساس همين رؤيت عمل كرده و روزه بشوند. اين دسته از علما عام بودن آيه ي ذيل را دليل عنوان كرده اند:               ( بقره 185)
اين علما ميگويند: خطاب پيامبر*در حديث «إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا» براي جميع مسلمانان عام است.مشخص است كه مقصود از 
رؤيت مذكور اين نيست كه هر فردي جداگانه آن را رؤيت نمايد، زيرا مشكل است كه همه ي افراد بتوانند آن را مشاهده كنند، بلكه مقصود رؤيت كساني است كه با رؤيت شان، دخول ماه به اثبات مي رسد و اين در هر مكاني عام است.

عده اي ديگر از علما گفته اند: اگر مطلع يك كشور با مطلع كشوري كه هلال در آن رؤيت شده متفاوت باشد در اين صورت رؤيت اهل آن كشور براي كشور ديگر ملاك نيست. بلكه اهل هر كشوري با رؤيت خودشان عمل بكنند ولي اگر مطالع يكي باشد آن وقت مردم كشوري كه رؤيت در كشورشان به اثبات نرسيده، بايد به رؤيت كشوري كه در مطلع يكي هستند عمل نمايند.

اين علما از دلايلي استدلال مي كنند كه علماي دسته اول استدلال كرده بودند البته با شيوه اي ديگر؛ اين علما از      آيه ي«    » چنين استنباط مي كنند: معلوم است كه مقصود از رؤيت، رؤيت هر فرد بصورت جداگانه نيست، بنابراين همانگونه كه افراد كشوري كه هلال را ديده اند بدان عمل مي كنند بايد افراد كشوري كه رؤيت در آنجا به اثبات نرسيده است ولي مطلعش با مطلع آن يكي است روزه بشوند. بعنوان مثال: دو كشور كه در مطلع متحد هستند، در يكي از اين دو كشور رؤيت هلال ثابت مي شود و در ديگري به اثبات نمي رسد. در چنين حالتي همانگونه كه افراد كشوري كه هلال را رؤيت نموده اند روزه مي گيرند به همان ترتيب افراد كشوري كه رؤيت در آن ثابت نشده، نيز روزه بگيرند. اما كشورهايي كه مطالع شان با هم متفاوت است رؤيت اهل كشور براي اهل كشوري ديگر معيار نيست چون آنها نه حقيقتاً و نه حكماً هلال را نديده اند.

اين عده همچنين از حديث رسول الله*كه مي فرمايد: «با رؤيت هلال روزه بگيريد و با رؤيت آن روزه را بخوريد.» چنين استدلال مي كنند: اگر مكاني با مكان افرادي كه هلال را رؤيت كرده اند 
از حيث مطلع متفاوت باشد پس اهل آن مكان نه حقيقتاً و نه حكماً هلال را مشاهده نكرده اند. اين گروه از علما مي گويند، توقيت ماهيانه همچون توقيت روزانه است. پس شهر ها همان گونه كه در اوقات سحر و افطار هر روز با هم مختلف هستند پس بايستي در روزه و افطاري ماهانه نيز متفاوت باشند و مشخص است كه به اتفاق مسلمين اختلاف روزانه تأثير گذار است.

بنابراين كساني كه در شرق زندگي مي كنند روزه و افطاري آنان قبل از كساني است كه در غرب بسر مي برند. از اين جهت وقتي كه در توقيت روزانه به اختلاف مطالع حكم مي كنيم عين همين حكم را در مورد توقيت ماهانه نيز اعتبار مي كنيم.

علماي مذكور مي گويند براي هيچ كس ممكن نيست از آيات و احاديثي كه به صورت عام آمده اند استدلال نموده و بگويد كه حكم اين نصوص براي تمام مسلمين در تمامي نقاط دنيا عام است. مانند نصوص ذيل:
«                       »( بقره:187)
پس هم اكنون- در شب- با زنانتان آميزش كنيد و چيزي را بخواهيد كه خدا برايتان لازم دانسته است و بخوريد و بياشاميد تا آنگاه كه رشته سپيده ي بامداد از رشته سياه شب برايتان واضح و آشكار مي گردد. و سپس روزه را تا شب ادامه دهيد.

إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْل مِنْ هَا هُنَا، وَأَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَا هُنَا، وَغَرَبَتِ الشَّمْسُ- فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ
 هر گاه شب از اين سمت به شما روي آورد و روز از اين سمت به شما پشت نمود و خورشيد غروب كرد وقت افطار فرا رسيده است. 
همچنين است توضيح اين آيه: «    » ( بقره185) و توضيح اين حديث پيامبر*: إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا.

گفتار مذكور گفتاري وزين و قياسي صحيح مي باشد.

بعضي از علما فتوا داده اند مسئله ي آغاز و اتمام رمضان به ولي امر مسلمين واگذار مي شود، هر گاه او با استناد شرعي دستور به روزه يا عيد بدهد به مقتضاي آن عمل مي شود كه اين امر سبب وحدت كلمه و اتحاد مسلمانان مي گردد. اين علما براي صدور اين حكم به عام بودن اين حديث استناد نموده اند: «الصَّوْمُ يَوْمَ تَصُومُونَ، وَالْفَطْرَ يَوْمَ تُفْطِرُونَ»
 رمضان همان روزي است كه روزه مي گيريد و خوردن روزه ( عيد) روزي است كه روزه را مي خوريد.

در خصوص مسئله ي مذكور اقوال و نظريات متعددي از علما و دانشمندان ديني نقل شده و اختلافات زيادي ذكر گرديده است. ( كه از بيان همه آن ها معذوريم).

اما قسمت دوم سؤال: مسلماناني كه در شهرهاي كفار زندگي مي كنند و رؤيت شرعي در آنجا محقق نمي شود چه كار بايد بكنند؟ 

پاسخ اين است كه براي اين افراد اثبات هلال از طريق شرعي امكان پذير است، اگر برايشان مشكلي نباشد جهت رؤيت هلال به آسمان نگاه كنند و اگر مشكلي وجود داشته باشد بر اساس رؤيت يكي از كشورهاي اسلامي عمل نموده و روزه بگيرند و چنانچه فتواي دوم را ترجيح بدهيم و بگوييم كه اگر مطالع كشورها مختلف باشد پس رؤيت هر كشوري جدا گانه معتبر است و كشوري كه اين افراد در آن ساكن هستند مطلعش با مطلع كشوري كه كه رؤيت در آن ثابت شده فرق بكند در اين صورت مي گوييم اين 
ها به نزديك ترين كشور اسلامي ملحق شده و روزه ي خود را با آن محاسبه بكنند و اين بهترين كار ممكن است.

شيخ ابن عثيمين- كتاب الدعوه (5 ) (2/152- 156)
[9 ] شخصي 28 روز از رمضان را در غير از شهر خود كامل كرده و سپس هلال شوال رؤيت مي شود.
س: شخصي هلال رمضان را در شهر خود رؤيت كرده و طبق آن روزه ي رمضان را آغاز مي نمايد و سپس به شهر ديگري مسافرت مي كند و در آنجا هلال را مشاهده مي كند كه با اين حساب تنها 28 روز را روزه گرفته است آيا مي تواند همراه مردم اين شهرستان نماز عيد را بخواند؟

  ج: براي شروع و پايان رمضان رؤيت هلال ملاك است و اين شخص چون رمضان را در شهر خودش شروع نموده است ايام روزه اش از همان زمان شروع مي شود و بر او واجب است كه همراه مردم شهري كه در آنجا مسافرت نموده  عيد نمايد چون هلال را مشاهده كرده است، بنابراين شخص مذكور بايد روزه اش را خورده، همراه مردم آن شهر نماز عيد بخواند و قضاي روزه ي باقيمانده اش را ادا كند،- يعني فقط يك روز قضايي آورد تا 29 روز كامل باشد- زيرا ماه گاهي 29 و گاهي30 روز مي شود. ايشان 29 روز را با قضايي تكميل كنند.

فتاواي كميسيون دايمي مباحث علمي و افتا (10/128)
[10 ] حكم روزه براي تارك نماز.
س: كسي كه نماز نمي خواند ولي روزه مي گيرد، آيا روزه اش صحيح مي شود؟

ج: طبق صحيح ترين اقوال، تارك عمدي نماز كافر است، بنابراين از او هيچ عبادتي از جمله، روزه پذيرفته نمي شود مگر اين كه از ترك نماز به درگاه الله توبه نمايد، بدليل اين كه خداوند متعال مي فرمايد:

«      » ( انعام88)
اگر اينان شرك مي ورزيدند همه ي اعمال شان هدر مي رفت.
آيات و احاديث زيادي در خصوص اين مسئله وارد شده است. جمع ديگري از علما بر اين اعتقاد هستند كه شخص بي نماز كافر نمي شود، روزه و ساير عباداتش تا زماني كه منكر آن ها نباشد قابل قبول است، و بي نمازي اش بحساب سهل انگاري و تنبلي وي گذاشته مي شود.

اما فتواي صحيح همان فتواي نخست است و از بي نماز هيچ عبادتي پذيرفته نمي شود، در اين راستا نصوص زيادي وجود دارد؛ پيامبر اكرم*مي فرمايد:

إِنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرّكِ والّكُفّرِ تَرّكَ الصَّلاهِ
 حد فاصل بين انسان و شرك و كفر ترك نماز است.

الْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلاهُ؛ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ
 مشخصه ي ميان ما و آن ها- كفار و مشركين- نماز است، هر كس آن را ترك كند كافر مي گردد.

حديث مذكور را امام احمد و اصحاب سنن اربعه با اسناد صحيح از بريده بن خصيب أسلمي روايت كرده اند. علامه ابن قيم (رح) اين مطلب را در رساله ي مستقلي (در احكام نماز و ترك آن كاملاً توضيح داده است كه خواندن و مطالعه آن خالي از لطف نيست.)
شيخ ابن باز ( فضايل رمضان). ص: (15). جمع و ترتيب: عبدالرزاق حسن.
[11 ] روزه گرفتن براي افراد تارك نماز چه حكمي دارد؟
س: عده اي از علماي اسلام بر روزه داران بي نماز عيب و ايراد مي گيرند؟ لطفاً بفرماييد نقش نماز در صحت روزه چيست؟ چون من مي خواهم به همراه كساني كه از دروازه ي(ريان ) به بهشت داخل مي شوند، داخل شوم و ثابت است كه روزه شدن در رمضان تا رمضاني ديگر، سبب محو شدن گناهان ميان دو رمضان مي شود. 

خواهشمندم مطلب فوق را خوب توضيح دهيد.

ج: كساني كه از تو ايراد گرفته اند كارشان در ست است، زيرا نماز پايه و اساس دين اسلام است و تارك آن كافر و خارج از ملت اسلام است. مسلم است كه الله از افراد كافر نه روزه، نه صدقه، نه حج، و نه هيچ عبادتي را قبول نمي كند، به دليل گفته ي الله:

                      ( توبه54)

«هيچ چيز مانع پذيرش نفقات آن ها نشده جز اين كه آنان به خدا و پيغمبرش ايمان ندارند و جز با حالتي از سستي و بي حالي به نماز نمي ايستند و جز از روي ناچاري بذل و بخشش نمي كنند.» 
از اين رهگذر است كه به شما مي گوييم: روزه بدون نماز باطل و نادرست است. و هيچ سودي به شما نرسانده و موجب تقرب شما به درگاه الله تعالي نمي شود. و در مورد آنچه كه از حديث رسو ل الله (ص) استدلال نموده و گفته اي كه روزه شدن از رمضان تا رمضاني ديگر موجب كفاره ي گناهان مي شود كه در بين دو 
رمضان انجام شده اند، بايد بگويم كه شما حديث را نفهميده ايد، زيرا حديث رسول الله*بدين صورت است:

الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ، وَالْجُمُعَهُ إِلَي الْجُمُعَهِ، وَرَمَضَانُ إِلَي رَمَضَانَ مُكَفِّرَاتٌ مَا بَيْنَهُنَّ إِذَا اجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ

«نمازهاي پنجگانه، جمعه تا جمعه اي ديگر و رمضان تا رمضاني ديگر موجب محو شدن گناهاني مي شوند كه در اين وسط انجام مي گيرند به شرط آن كه از گناهان كبيره اجتناب شود.»
پس ملاحظه كرديد كه پيامبر اكرم*بخشوده شدن گناهان فيمابين دو رمضان را مشروط بر اجتناب از كبائر مقرر كرده است. و شما اي روزه داري كه روزه مي گيريد و نماز نمي خوانيد هرگز از كبائر پرهيز نكرده ايد.چه گناهي بزرگتر از ترك نماز است، عملي كه مسلمان را از ايمان خارج مي گرداند.

پس روزه چطور مي تواند كفاره ي گناهان تو بشود در حالي كه با ترك نماز كاملاً كافر گشته اي و روزه ات مورد قبول حق تعالي واقع نشده است.

برادرم! بر تو لازم است كه به سوي پروردگارت توبه كرده و نمازي را كه «الله» بر گردنت فرض كرده ادا نمايي و پس از آن روزه بگيري، به همين خاطر هنگامي كه رسول الله*معاذ را به سوي يمين فرستاد به او گفت: فَادْعُهُمْ إِلَي شَهَادَهِ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ؛ فَإِنْ هُمْ إَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَهٍ
 

«ابتدا آن ها را به شهادتين- گواهي بر اين كه هيچ معبود بر حقي جز «الله» وجود ندارد و محمد*فرستاده ي اوست- فراخوان، اگر تسليم شدند به آن ها اعلام كن كه «الله» در شبانه روز پنج وقت نماز را بر شما فرض گردانيده است.»
ملاحظه بفرماييد، رسول اكرم*در اين حديث بعد از ذكر شهادتين اول نماز و سپس ذكات را بيان كرده است.

شيخ ابن عثيمين- فتاواي روزه ص.(34)

جمع ترتيب: محمد مسند
فصل دوم: مبطلات روزه

[12 ] آيا دياليز روزه را فاسد مي كند؟
س: بيماراني كه كليه هايشان از كار مي افتد مجبور به عمل دياليز مي شوند، دياليز بدين صورت است كه با يك دستگاه دو يا سه بار در هفته، خون بيمار تصفيه مي شود، طوري كه همه ي خون بيمار از طريق يك لوله پس از تصفيه خارج كرده مي شود و در داخل دستگاه كليه ي مصنوعي به آن مواد تصفيه كننده اضافه مي كنند. و اگر اين عمل براي بيمار دياليزي انجام نگيرد زندگي اش در معرض خطر قرار مي گيرد، زيرا كليه هايش از كار افتاده است و اين عمل برايش ضروري مي باشد، پس سوال ما از شما اين است: آيا عمل دياليز و تصفيه خون كليه، بر روزه تأثير دارد؟ با توجه به اين كه عمل دياليز برايش ضروري است و از طرفي خوردن روزه و قضاي آن را براي خود ناخوشايند ميداند، خواهشمنديم مسئله ي مذكور را توضيح دهيد. الله تعالي به شما پاداش نيكو عطا بفرمايد. 

ج: نامه اي براي مدير بيمارستان تخصصي ملك فيصل  به شماره ي 1756/2 در تاريخ14/8/1406 و همچنين نامه اي به مدير بيمارستان نيروهاي مسلّح رياض به شماره 1757/2 در تاريخ 4/8/1406 فرستاديم، در اين نامه ها از مديران اين بيمارستان ها درباره ي كار دياليز و به كار رفتن مواد شيميايي در آن 
توضيح خواستيم و پرسيديم كه آيا اين عمل نوعي تغذيه مي باشد؟ 

پاسخ آن ها طي نامه اي به شماره ي 5693 در تاريخ 27/8/1406 و نامه اي ديگر به شماره ي 10/780716 در تاريخ 19/8/1406 بدستمان رسيد كه مضمونشان چنين است: 

كار دياليز عبارت است از اخراج خون از جسم بيمار به داخل دستگاه، اين دستگاه اقدام به تصفيه ي خون بيمار مي كند و سپس آن را به جسمش بر مي گرداند و اين كار با اضافه شدن برخي مواد شيميايي و غذايي از جمله قند و املاح به خون، به طوركامل انجام مي شود. 
كميسيون دائمي پس از قرائت توضيحات و آگاهي كامل از كار دياليز، فتوايش را چنين صادر كرد: دياليز روزه را فاسد مي كند.
فتاواي كميسيون دايمي مباحث علمي و افتا (10/189- 191)
 [13 ] حكم حجامت براي روزه دار.
س: آيا عمل حجامت موجب باطل شدن روزه ي حجامت كننده و حجامت شونده مي گردد؟ لطفاً حكم روزه ي حجامت كننده و حجامت شونده را توضيح داده و بفرماييد كه آيا اين دو نفر روزه ي شان را (پس از حجامت) بخورند و پس از رمضان قضايي آن را بجا بياورند يا...؟

ج: حجامت سبب باطل شدن روزه ي هر دو نفر مي شود ولي در امتداد روزه نبايد چيزي بخورند؛ البته قضاي اين روزه بر آنان واجب است. بدليل حديث پيامبر اكرم*كه فرموده است: أَفْطَرَ الحاجِمُ والمَحْجُوم
 
روزه ي حجامت كننده و حجامت شونده هر دو باطل است.

كميسيون دائمي مباحث علمي و افتا(10/261- 262)
[14 ] حكم خوردن يا آشاميدن شخص روزه دار از روي فراموشي
س: انسان چه بسا در ايام ماه مبارك رمضان از روي فراموشي چيزي مي خورد و پس از خوردن به ياد مي آورد كه روزه است: آيا در اين صورت قضا بر او لازم است؟ با علم به اين كه پيامبر اكرم*فرموده است: هر كس از روي فراموشي چيزي بخورد... و در جاي ديگر فرموده است: گناه خطا و اشتباه، فراموشي و اكراه از دوش امتم بر داشته شده است. با توجه به سخنان پيامبر*آيا خوردن و آشاميدن از روي فراموشي روزه را مي شكند؟

ج: كسي كه از روي فراموشي در ايام ماه مبارك رمضان چيزي بخورد گناهي متوجه او نمي شود و بر او لازم است كه روزه اش را به اتمام برساند و طبق صحيح ترين فتوا قضا بر او لازم نيست. فتواي امام شافعي و امام احمد نيز همين است. دليل اين حكم حديثي است كه بخاري و مسلم از پيامبر اكرم*روايت كرده اند: 

«مَنْ نَسِيَ وهو صائم فأكَلَ أو شَرِبَ فَلْيُتِمَّ صومَهُ فإنما أَطْعَمَهَ الله وسَقَاه»

هر شخص روزه داري كه از روي فراموشي چيزي بخورد يا بياشامد روزه اي خود را تمام كند زيرا ( در حقيقت) الله به او طعام و شراب داده است.

«إذا أكل الصائمُ ناسياً أو شرب ناسياً فإنما هو رِزْقٌ ساقَهُ الله إليه، ولا قضاءَ عليه»
 

«اگر شخص روزه دار از روي فراموشي چيزي بخورد يا بياشامد ( در واقع) اين رزقي است كه الله تعالي به او عطا كرده است. و قضا بر او لازم نيست.»
فتاواي كميسيون دائمي مباحث علمي و افتا(10/269)
[15 ] آيا با خروج مذي (آب عشق) روزه فاسد مي شود؟
س: در يكي از روزهاي ماه رمضان با همسرم شوخي مي كردم، متوجه شدم كه مذي ( مايعي كه هنگام ملاعيت با زن از مجراي تناسلي خارج مي شود) از من خارج شده است.

آيا بر من كفاره لازم است؟

ج: اگر اصل موضوع همان است كه نوشته ايد بر شما قضا و كفاره لازم نيست؛ مگر اين كه ثابت شود مايعي كه از شما خارج شده است آب مني باشد كه در اين صورت فقط غسل و قضا لازم است بدون كفاره.

 فتاواي كميسيون دائمي مباحث علمي و افتا(10/273)
[16 ] احتلام در اثناي روزه
س: در يكي از ايام ماه مبارك رمضان در خواب احتلام شدم، حكم روزه ام چيست؟ آيا بر من كفاره لازم است؟

ج: انسان به خاطر احتلام در حالت روزه يا در حالت احرام گناهكار نمي شود و هيچ تأثيري بر روزه و حج و عمره ندارد؛ قضا و كفاره  هم لازم نيست. تنها چيزي كه بر احتلام شونده واجب است همان غسل است- اگر مني خارج شده باشد.

فتاواي كميسيون دائمي مباحث علما و افتا (10/274)
[17 ] حكم استمنا ( خود ارضايي) براي روزه دار
س: كسي كه در ماه رمضان دچار هيجانات شديد شهواني شده و اِستمنا مي كند آيا روزه اش باطل مي شود، در صورت مثبت بودن پاسخ آيا قضا و كفاره بر او واجب مي شود؟

ج: استمنا در رمضان و غير رمضان حرام است. زيرا الله تعالي  مي فرمايند:

                        ( معارج 29، 30، 31)

«و آن كساني كه شرمگاه خويش را  محافظت مي دارند، مگر از زنان و كنيزان خود كه در اين صورت ملامت و سرزنشي بر آنان نيست و آنان كه فراتر از اين را دنبال كنند تجاوز كار به شمار مي روند.»
بنابراين شخصي كه در حين روزه مرتكب عمل خود ارضائي بشود بايد به درگاه الله توبه نموده و قضاي روزه اش را بجا بياورد. كفاره بر او واجب نيست، زيرا حكم كفاره فقط بر جماع و آميزش وارد شده است.

فتاواي كميسيون دايمي مباحث علمي و افتا(10/251)

 [18 ] حكم درآوردن دندان و كشيدن خون در ايام رمضان
س: آيا درآوردن دندان، فرو بردن آب دهان و كشيدن خون براي نمونه گيري، موجب باطل شدن روزه مي شود؟

ج: خون ريزي در اثر كشيدن دندان و مانند آن روزه را باطل نمي كند، زيرا تأثير اين خون ريزي مانند تأثير حجامت نيست. روزه همچنين بخاطر كشيدن خون براي نمونه گيري باطل نمي گردد، چون احياناً پزشك مجبور به گرفتن مقدار كمي خون از بيمار مي شود تا آن را آزمايش  نموده و بيماري را تشخيص دهد، كه به علت اندك بودن اين خون روزه باطل نمي شود، زيرا اصل بقاي روزه است و ما حق نداريم كه بدون برهان ودليل شرعي حكم به ابطال روزه كنيم. اما كشيدن خون زياد از شخص روزه دار و اهداي آن به بيماران نيازمند، روزه را باطل ميكند، بنابراين شخصي كه روزه ي واجب دارد نبايد اقدام به اهداي خون نمايد مگر براي بيماري كه در شرايط فوق العاده خطرناكي قرار گرفته باشد و نتواند تا بعد از غروب دوام بياورد، در اين صورت اگر پزشكان تشخيص بدهند كه خون اين روزه دار برايش مفيد است و مشكل را بر طرف مي سازد جايز است كه خونش را به او اهدا نمايد. و اهدا كننده بايد پس از اهداي خون خوردنيهاي مقوي مصرف كند تا انرژي از دست رفته اش به او باز گردد. ناگفته نماند كه قضاي اين روزه بر او لازم است.

شيخ ابن عثيمين- مسائل عن الصيام- دار ابن الجوزي، ص:(25، 26)
[19 ] حكم خوني كه خود به خود از بدن خارج مي شود.
س: مسافري در يكي از ايام ماه رمضان بعد از نماز ظهر به طور ناگهاني از ناحيه ي بيني يا دهان دچار خون ريزي مي شود و با اين وجود روزه اش را به اتمام مي رساند. اكنون چندين سال از آن اتفاق گذشته است و شخص مذكور هنوز هم عوض آن روزه را نگرفته است، آيا قضاي روزه بر او لازم است؟

ج: خونريزي بطور ناگهاني از دهان يا بيني هيچ تأثيري بر روزه ندارد زياد باشد يا كم.

فتاواي كميسيون دايمي مباحث علمي و افتا (10/266، 277)
[20 ] حكم استعمال داروي تنقيه براي روزه دار.
س: آيا در ماه رمضان مي توان از داروي تنقيه (دارويي كه از راه مقعد استعمال مي شود) استفاده نمود؟

ج: مصرف داروي تنقيه مورد اختلاف علماست: عده اي گفته اند اين عمل موجب ابطال روزه نمي شود، شيخ الاسلام ابن تيميه (رح) همين نظر را دارد،
 ايشان علت اين امر را چنين بيان مي كند كه داروي تنقيه نه طعام است و نه شراب و نه به معناي طعام و شراب. به نظر بنده رأي و مشوره ي پزشكان در اين خصوص داراي اهميت است، اگر بگويند اين عمل همچون طعام و شراب است پس حكم طعام و شراب را دارد و چنانچه بگويند كه موجب تغذيه نمي شود پس روزه را باطل نمي كند.

 شيخ ابن عثيمين- مجموعه فتاوا و رسائل (19/204)ف (152).
 [21 ] حكم استعمال شياف براي روزه دار.
س: استعمال شياف در ايام رمضان چه حكمي دارد؟

ج: اشكالي ندارد چون اين چيز طعام و شراب محسوب نمي شود و حكم طعام و شراب را ندارد و مسلّم است كه خداوند طعام و شراب را حرام كرده است. پس آنچه كه طعام و شراب باشد و يا قائم مقام طعام و شراب باشد روزه را مي شكند در غير اين صورت روزه نمي شكند.

شيخ ابن عثيمين- مجموعه فتاوا و رسائل (19/204)ف (153).
 [22 ] حكم استفاده از سرمه و قطره براي روزه دار
س: استفاده از سرمه و چكاندن قطره در چشم، گوش و بيني براي روزه دار چه حكمي دارد؟

ج: گذاشتن سرمه در چشم، ريختن قطره در گوش و بيني براي روزه دار اشكالي ندارد، حتي اگر مزّه ي آن را در حلقش احساس نمايد، به دليل اين كه اين ها خوردن و آشاميدن محسوب نمي شود، بنابراين در حكم، به خوردن و آشاميدن ملحق نمي شوند و همين است فتواي شيخ الا اسلام ابن تيميه(رح)
.

اما اگر قطره در شكم برسد ( و عمداً اين كار را كرده باشد) روزه اش مي شكند، بدليل اين كه پيامبر اكرم*فرموده است: 

بالِغْ في الاستنشاق إلا أن تكونَ صائماً
 «در استنشاق مبالغه كن مگر آن كه روزه باشي.»
شيخ ابن عثيمين- مجموعه فتاوا و رسائل (19/205)ف (154).
[23 ] حكم تزريق آمپول در ايام رمضان براي شخص روزه دار.
س: آيا تزريق آمپول روزه را باطل مي كند؟

ج: دو نوع آمپول وجود دارد: نوعي از آن ها انسان را از آب و خوراك بي نياز مي سازد و هدف از آن تغذيه و احساس نكردن گرسنگي است، اين نوع آمپول روزه را باطل مي كند، بنابراين هر چيزي كه به نوعي كار تغذيه را انجام بدهد شكننده ي روزه محسوب مي شود. قسم ديگري از آمپول ها كار تغذيه را انجام نمي دهند و انسان را از آب و خوراك بي نياز نمي سازند، اين 
آمپول ها روزه را باطل نمي كنند، چون نصوص شرعي شامل آن ها نمي شود، نه به اعتبار الفاظ و نه به اعتبار معاني.

پس اين نوع آمپول ها نه خوراك هستند نه آب و نه در معناي آب و خوراك. اصل صحت روزه است مگر آنكه دليل فساد آن به اثبات برسد كه در اين جا به اثبات نرسيده است.

شيخ ابن عثيمين- فتاواي روزه. ص(58)

جمع و ترتيب: محمد مسند
[24 ] آيا روزه با ريختن قطره باطل مي شود؟ آيا روزه با استفراغ باطل مي شود؟
س: در كتاب ( الضياء اللامع)- كتابي از ابن عثيمين-  در خطبه ي مخصوصي پيرامون رمضان و متعلّقات آن چنين آمده است: همچنين اگر بدون قصد استفراغ كرد يا در چشم يا گوش قطره ريخت روزه اش باطل نمى شود. نظر  شما راجع به اين مسئله چيست؟

ج: فتواى شيخ ابن عثيمين در اين زمينه كاملاً صحيح است، زيرا در عرف عمومي ريختن دارو در چشم و... حكم خوراك و شراب را ندارد، هرچند اگر اين كار را بعد از غروب انجام دهد بهتر و به احتياط نزديكتر است، تا از اختلاف خارج شود.

همچنين استفراغ غير عمدي روزه را باطل نمي كند، زيرا الله تعالي بندگانش را خارج از وسع و توانشان 

مكلف نمي سازد و مبناي شريعت اسلام بر آسانگيري و رفع حرج است. 

الله تعالي مي فرمايد:       ( حج 78)   
الله تعالي: در دين كارهاي سخت و دشوار را بر دوش شما نگذاشته است.

رسول الله*در حديثي فرموده اند: مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلا قَضَاءَ عَلَيْهِ، وَمَنِ اسْتَقَاءَ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءَ

اگر كسي خود به خود استفراغ كند روزه اش باطل نمي شود و قضا بر او لازم نيست، ولي اگر عمداً استفراغ كند- روزه اش باطل مي شود– و بايد آن را قضا كند.

كميسيون دايمي- فتاواي روزه- ص(44)

[25 ] حكم استفاده از داروي جلوگيري از قاعدگي.
س: برخي از خانم ها بخاطر جلوگيري از قاعدگي ماهانه، دارو و قرص مصرف مي كنند چون دوست ندارند از خير و بركت روزهاي رمضان محروم شده و مجبور به آوردن قضايي بشوند. آيا كارشان درست است؟ يا اين كه در اين موضوع شرايطي وجود دارد؟

ج: من شخصاً ترجيح مي دهم كه خانم ها نبايد اين كار را بكنند بلكه بايد امور به روال طبيعي و فطري جريان داشته باشد، زيرا عادت ماهانه يك امر فطري و طبيعي براي تمام زنان است كه خداوند در نهاد آنان قرار داده است. زنان بايد به فطرت راضي باشند. زيرا در دوره ي ماهانه حكمت هايي نهفته كه مناسب حال زنان است و چنانچه جلوي آن گرفته شود چه بسا ضررهايي در پي خواهد داشت. پيامبر*فرموده است: لا ضرر و لا ضرار
 

ضرر زدن به خود و ديگران جايز نيست.

قطع نظر از ضررهايي كه رحم در اثر اين داروها متحمل مي شود، بنظر بنده بانوان نبايد از اين داروها مصرف كنند، بلكه خدا را به خاطر قدرت و حكمتش سپاس گفته و هنگامي كه 
قاعده مي شوند از نماز و روزه خوداري نمايند و بعد از رمضان به تعداد روزهايي كه در عادت ماهانه بوده اند روزه ها را قضا كنند.

شيخ ابن عثيمين- فتاواي روزه، ص (64)
[26 ] استفاده از روغن و كرم در رمضان.
س: آيا روغن و كرمي كه جهت شادابي پوست استفاده مي شود و مانع رسيدن آب به پوست نيست براي روزه دار ضرر دارد؟

ج: اشكالي در اين كار نيست- چنانچه به آن نياز باشد. زيرا روغن و چربي به پوست ماليده مي شود و به داخل جسم نفوذ نمي كند، بر فرض اين كه در مسامات بدن داخل شود باز هم شكننده ي روزه نيست.

شيخ ابن جبرين، فتاواي روزه، ص(41)

جمع و ترتيب: محمد المسند
[27 ] حكم استفاده ي روزه دار از اسپره
س: در بعضي از داروخانه ها اسپره ي تنفسي به فروش مي رود كه برخي از بيماراني كه نفس تنگي دارند از اين اسپره ها استفاده مي كنند. آيا شخص روزه دار مي تواند از اسپره استفاده كند؟

ج: آري! روزه دار مي تواند از اسپره استفاده نمايد چه روزه اش روزه ي فرض باشد يا نفل، زيرا اسپره به معده نمي رسد بلكه صرفاً به مجاري تنفسي رسيده موجب باز شدن آن ها مي گردد اصلاً خاصيت اسپره همين است و بس- و پس از آن بيمار مي 
تواند به طور عادي نفس بكشد. بنابراين دليلي براي فساد آن از كتاب سنت و اجماع يا قياس صحيح يافت شود.
شيخ ابن عثيمين- فضائل رمضان، (س1).

جمع و ترتيب: عبدالرزاق حسن
[28] استفاده از خمير داندان براي شخص روزه دار.
س: استفاده از خمير دندان براي روزه دار چه حكمي دارد؟

ج: استفاده از خمير دندان اگر به معده نرود جايز است، ولي بهتر است كه نظافت دهان و دندان بعد از غروب انجام شود، زيرا خمير با قدرت نفوذ مي كند و احيانا بدون آن كه شخص متوجه شود به معده مي رسد، از اين رهگذر است كه رسول الله*به لقيط بن صبره فرمود:

وَبَالِغْ فِي الاسْتِنْشَاقِ إِلا أَنْ تَكُونَ صَائِماً

«در استنشاق مبالغه كن مگر آن كه روزه باشي.»
 پس بهتر است كه روزه دار از خمير دندان استفاده نكند بلكه اين كار را بعد از افطار انجام دهد.

شيخ ابن عثيمين- كتاب الدعوه، (5)، (2/168)
[29 ] حكم شنا براي روزه دار
س: شنا در دريا يا در استخر براي روزه دار چه حكمي دارد؟

ج: به نظر ما شنا براي روزه دار در دريا و يا در استخر جايز است، عمق استخر زياد باشد يا كم به هر صورت كه مي 
خواهد شنا كند و در زير آب فرو رود ولي دقت كند كه آب در شكمش فرو نرود. شنا موجب نشاط روزه دار شده و او را به ادامه ي روزه كمك مي كند، و هر آن چه كه آنان را براي طاعت خدا به نشاط بياورد ممنوع نيست، زيرا اين كار عبادت را بر عابد آسان مي گرداند.

خداوند متعال مي فرمايد:                ( بقره185)
خداوند آسودگي شما را مي خواهد و نمي خواهد شما را به زحمت بياندازد و تا تعداد روزه هاي ( رمضان) را كامل كنيد و خداوند را بر اين كه شما را هدايت كرده است بزرگ داريد.

پيامبر اكرم*فرموده است: إِنَّ الدِّينَ يُسرٌ؛ وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلا غَلَبَهُ

«بدون ترديد دين آسان است، و هيچ كس در دين سختي نكرده است مگر آن كه مغلوب دين شده است.»
پس اشكالي ندارد كه روزه دار در استخر شنا كند، چنان كه دوش گرفتن اشكالي ندارد. 
شيخ ابن عثيمين- مسائلي پيرامون روزه، دار ابن الجوزي، ص(32)
[30 ] حكم چشيدن خوراك براي روزه دار.
س: آيا براي آشپز ِ روزه دار جايز است كه غذا را بچشد تا از كيفيت آن مطمئن شود؟

ج: اگر نياز ي به اين كار باشد اشكالي ندارد، بدين صورت كه مقداري از خوراك را گرفته و آن را سر زبانش بگذارد و مزّه كند تا از كيفيت آن مطمئن شود ولي نبايد چيزي از آن را ببلعد بلكه آن را از دهان بيرون آورد؛ با اين كار روزه اش فاسد نمي شود. (والله علم)

شيخ ابن جبرين، فتاواي روزه، ص(48).

جمع و ترتيب: راشد الزهراني
[31 ] حكم مسواك براي روزه دار بعد از زوال.
س: مسواك بعد از زوال براي روزه دار چه حكمي دارد؟ دليل كساني كه آن را مكروه مي دانند چيست؟

ج: قول صحيح آن است كه مسواك براي روزه دار و غير روزه دار در تمام اوقات مستحب است و همين براي روزه دار، قبل از زوال و بعد از آن جايز است. به دليل حديث عامر بن ربيعه«رضي الله عنه»كه در سنن آمده است: رأيتُ رسولَ الله ما لا أُحْصِي يَتسوَّكُ وهو صائم

«چندين بار كه نمي توانم آن ها را بشمارم مرتب مي ديدم كه پيامبر *در حال روزه مسواك مي زد.»

در اين جا اين صحابي مشخص نكرده است كه آيا قبل از زوال ايشان را در حال مسواك ديده است يا بعد از آن، بلكه مطلقاً 
مسواك زدن ايشان را روايت كرده است. ولي به احتمال غالب ايشان را بعد از زوال ديده چون نماز ظهر و عصر بعد از زوال هستند، و از آن جا كه رسول الله*مسواك را براي نماز تأكيد كرده احتمال مي رود كه براي نماز ظهر و عصر مسواك مي زده است.

اما آنان كه مسواك را بعد از زوال مكروه دانسته اند از اين حديث استدلال كرده اند: إِذَا صُمْتُمْ فَاسْتَاكُوا أَوَّلَ النَّهَارِ وَلا تَسْتَاكُوا آخِرَهُ

هر وقت روزه گرفتيد در ابتداي روز مسواك بزنيد و در آخر آن مسواك نزنيد.

حديث مذكور ضعيف و غير قابل استدلال مي باشد. اينان همچنين از گفتار پيامبر*استدلال مي كنند كه فرموده است: لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ

بوي دهان روزه دار نزد الله تعالي از بوي مشك خوشبوتر است.

روش استدلال اين ها بدين صورت است كه چون مسواك بوي دهان را تغيير مي دهد، از زدن مسواك خود داري نمود. اين توجيه نادرست است، زيرا مسواك بوي مخصوصي را كه در اثر روزه به وجود مي آيد از بين نمي برد، زيرا بوي دهان در اثر عدم رعايت بهداشت دهان و دندان نيست، بلكه نشأت گرفته ازمعده مي باشد، و با خالي بودن معده از خوراك بد بويي از دهان خارج مي شود و اين بو از نظر مردم ناپسند است ولي از نظر خداوند بسيار دوست داشتني و پسنديده است. پس مسواك بوي دهان روزه دار را از بين نمي برد بلكه صرفاً دندان ها را تميز نموده و بد بويي دندانها را از بين مي برد نه بويي را كه از معده بيرون مي آيد.

بنابراين صحيح اين است كه مسواك زدن قبل از زوال و بعد از آن جايز است.

شيخ ابن جبرين- فتاواي روزه. ص (88)

جمع و ترتيب الزهراني
[32 ] حكم روزه در حال جنابت
س: آيا روزه ي شخصي كه جنب است درست مي باشد؟

ج: در حديث ثابت شده است كه: أن النبي كان يُدْرِكُهُ الفجر وهو جُنُب من أهلِهِ، ثم يغتسل ويصوم

«احياناً فجر صادق طلوع مي كرد در حالي كه پيامبر*به علت نزديكي با همسرش( در شب) هنوز در حال جنابت بود و بعد از طلوع فجر صادق غسل مي كرد و به روزه اش ادامه مي داد.»

ولي از آن جا كه غسل كردن شرط صحت نماز است تأخير آن به خاطر نماز صبح جايز نيست. اما اگر شخصي كه جنب بود خواب بر او غالب شد و بعد از طلوع آفتاب از خواب بيدار شد، غسل كند و نماز صبح را بخواند و روزه را كامل كند.

شيخ ابن جبرين- فتاواي روزه، جمع و ترتيب محمد المسند، ص (31)
فصل سوم: حكم روزه گرفتن افراد معذور

[33 ] مسافت سفر كه خوردن روزه را جايز مي كند.
س: مسافت چند كيلومتر، خوردن روزه را واجب مي كند؟ مسافر اگر روزه اش را نخورد حكمش چيست؟

ج: بعضي از علما قصر نمازهاي چهار ركعتي و خوردن روزه را در هر سفري كه عرفاً سفر، ناميده مي شود اجازه داده اند؛ ولي جمهور علما مسافت سفر را هشتاد كيلومتر تعيين كرده اند. اگر شخصي در ماه رمضان هنگام سفر روزه اش را نخورد، روزه اش صحيح است مگر آن كه روزه برايش زيان آور باشد كه در اين صورت تأكيد مي شود روزه اش را بخورد بدليل حديث پيامبر*كه فرموده: ليسَ مِنَ البِرَّ الصومُ في السَّفر
  «روزه در سفر از نيكي نيست.»

[34 ] مسافر نمي تواند روزه اش را بخورد مگر آن كه از شهر خارج شود.
س: بنده به همراه جمعي از دوستانم در سال 1401 از مدينه منوره جهت اداي عمره عازم مكه شديم، لازم است بگويم كه ما در محله اي نزديك فرودگاه مدينه سكونت داريم، و شما مي دانيد كه فرودگاه واقع در شرق مدينه است. و ما هنگامي كه از منازل خود خارج شده و به وسط مدينه كه رسيديم روزه را خورديم، چون حكم مسئله را نمي دانستيم. لطفاً مسئله مذكور را براي ما توضيح دهيد.

ج: اگر واقعيت آن گونه باشد كه ذكر كرده ايد پس شما گناهكار هستيد چون هنوز در مدينه بوده ايد و روزه را خورده ايد؛ ير شما واجب بود كه حكم مسئله را از علما بپرسيد. اكنون قضاي روزه اي كه در مدينه خورده ايد بر شما واجب است و كفاره ندارد، مگر آن كه روزه را با آميزش شكسته باشيد. 

فتاواي كميسيون دايمي مباحث علمي و افتا (10/297)
[35 ] براي مسافر گرفتن روزه بهتر است يا نگرفتن آن؟
س: شخصي به روزه گرفتن روزهاي دوشنبه و پنج شنبه و روزه هاي مستحب پايبند است ايشان در حال مسافرت بهتر است كه روزه بگيرد يا بهتر آن است كه روزه نگيرد؟

ج: در حديث آمده است كه شخصي به نام حمزه ابن عمرو بسيار روزه مي گرفت و زياد مسافرت مي كرد؛ ايشان از رسول الله*پرسيد: آيا در اثناي سفر روزه بگيرم؟ پيامبر*فرمود: إن شِئْتَ فصُمْ، وإن شِئْتَ فأَفْطِرْ
 اگر خواستي روزه بگير و اگر خواستي روزه را بخور.

پيامبر اكرم*به ايشان اختيار داد و همين اختيار، دليلي است بر اين كه اگر مسافر مي تواند بدون تحمل مشقّت و سختي روزه بگيرد، مجاز به اين كار است روزه اش فرض باشد يا نفل، زيرا سبب جواز خوردن روزه در سفر وجود مشقت و سختي است. الله تعالي فرموده:                   ( بقره185) «و اگر كسي بيمار يا مسافر باشد( مي تواند از رخصت استفاده كند و روزه نگيرد) و چندي از روزهاي ديگر را ( به اندازه آن روزها روزه بدارد) الله تعالي آسايش شما را مي خواهد و خواهان زحمت شما نيست.»

در مواردي روزه بودن همراه مشقت و زحمت داراي اجر و ثواب بيشماري است به شرط آن كه شخص نيازمند به كمك ديگران نباشد و اگر نتواند امور خود را رسيدگي كند بلكه سربار ديگران مي شود در اين صورت خوردن روزه برايش افضل است؛ 
بدليل گفتار پيامبر*: ذَهَبَ المُفْطِرُونَ اليومَ بالأَجْر
 «امروز كساني كه روزه نبودند اجر و ثواب را حاصل نمودند.»

در حديثي ديگر پيامبر*فرموده:ليسَ مِنَ البِرِّ الصيامُ في السَّفَر
 «روزه گرفتن در مسافرت جزو نيكي و عبادت نيست.»

روزه دار مسافر اگر محتاج باشد كه رفقايش براي او سايه درست كرده و بر او آب بپاشند و شترش را آب دهند و خوراك و... تهيه كنند بهتر آن است كه از روزه گرفتن صرف نظر كنند تا مزاحم ديگران نشود؛ اما اگر روزه در روند كارش خلل ايجاد نكند افضل آن است كه روزه بگيرد، روزه ي فرضي باشد يا نفلي.

فتوا با امضاي شيخ ابن جبرين- مورخه ي 2/1/1423
[36 ] حكم كسي كه نيت سفر مي كند و قبل از آن كه شهرش را ترك كند روزه اش را مي خورد؟
س: شخصي با خانواده اش در روز رمضان قصد سفر مي كند و قبل از آن كه از محدوده ي شهر خارج شود با همسرش آميزش مي كند، آيا جريمه اي دارد. عده اي از مردم مي گويند: بر او كفاره اي نيست چون انس «رضي الله عنه» وقتي كه قصد سفر نمود، داخل كشتي روزه اش را خورد.

ج: بر اين شخص سه جريمه است لازم است:

1- گناهكار شده است.

2- قضاي روزه بر او لازم است.
3- كفاره ي جماع را پرداخت كند.
زيرا شخص، اجازه ندارد كه قبل از خارج شدن از محدوده ي شهر از رخصت هاي سفر استفاده كند. اما آن چه در مورد انس«رضي 
الله عنه»وارد شده كه ايشان در ساحل و داخل كشتي روزه اش را خورده است، بايد عرض كنم كه عمل ايشان بر خلاف عمل عموم صحابه است. الله تعالي مي فرمايد:    ( نساء43) يعني «اگر مسافر بوديد» آن وقت مي توانيد از رخصت سفر استفاده كنيد و انسان زماني مسافر گفته مي شود كه از محدوده ي شهرش خارج شود. پس شخص مذكور اگر از طلاب علوم ديني بوده و از حديث پيامبر*همين مطلب را فهميده است كفاره اي بر او لازم نيست؛ هر چند كه به نظر بنده طلابي كه در ابتداي فراگيري علوم شرعي هستند نبايد در صدور فتوا عجله كنند.

شيخ ابن عثيمين- مجموعه ي فتاوا و رسائل (19/345) ف. (314)
[37 ] شخصي از مسافرت به شهرش بر مي گردد و هنوز ساعت هايي از روز تا وقت غروب مانده است آيا در اين ساعت هاي باقي مانده از خوردن امساك كند يا خير؟
س: شخصي در سفر روزه اش را خورده است هنگامي كه به محل اقامتش مي رسد آيا ساعت هاي باقي مانده از روز را امساك كند يا بخورد؟

ج: خوردن در سفر رخصتي است كه الله تعالي آن را به خاطر رفاه و آسايش مسافران در نظر گرفته است. پس به محض اين كه سبب رخصت ( مسافرت) پايان مي يابد، همراه آن خود رخصت نيز تمام مي شود. بنابراين شخصي كه در روز، وارد محل اقامتش مي شود واجب است كه ادامه ي روز را امساك كند و از خوردن و آشاميدن دست نگه دارد زيرا اين شخص مشمول عموم گفتار الله است كه مي فرمايد:      ( بقره 185) «پس هر كس از شما فرا رسيدن ماه رمضان را دريابد بايد آن را روزه بگيرد.»

فتاواي كميسيون دايمي مباحث علمي و افتا (10/210)
[38 ] اقامت موقّت و يا رسيدن به شهر خود در روز امساك را بر مسافر واجب نمي كند؟
س: مسافري به شهري سفر مي كند و در آن جا چند روزي بعنوان مسافر مي ماند و يا مسافري در روز رمضان به شهر خودش مي رسد  آيا امساك كند يا خير؟

ج: رسيدن مسافر به شهري ديگر موجب انقطاع سفر و حكم آن نمي شود، بلكه اين شخص همچنان مسافر محسوب مي شود، بنابراين جايز است كه روزه اش را بخورد حتي اگر همه ماه رمضان باقي مانده باشد. ولي اگر مسافري در اثناي سفر روزه نگرفته بود و روزانه به شهر خود بازگشت امساك بر او واجب نيست و مي تواند بقيه ي روز را بخورد چون روزه شدن در اين ساعات باقي مانده هيچ فايده اي برايش ندارد براي اين كه قضاي اين روزه بر او لازم است. فتواي صحيح در اين مورد همين مي باشد كه فتواي مذهب امام مالك، شافعي و يكي از دو قول امام احمد بن حنبل است، ولي نبايد در جلوي مردم و بصورت علني بخورد و بنوشد. 

شيخ ابن عثيمين- مجموعه فتاوا و رسائل (19/99)
[39 ] مسافري كه موقتاً مقيم شده است تا چند روز مي تواند از قصر استفاده كند؟
س: آيا مسافري در اثناي سفر،ايامي را كه در شهري مي ماند مي تواند روزه اش را بخورد آن گونه كه مي تواند نمازش را قصر بخواند؟

ج: آري، مسافر مي تواند در اثناي سفر و در حين اقامت موقت در شهري روزه اش را بخورد آن گونه كه مي تواند نمازش را قصر بخواند تا زماني كه حكم سفرش تمام نباشد. ايام رخصت فقط چهار روز است، بنابراين اگر شخصي بيشتر از چهار روز به نيت 
اقامت در شهري بماند نمازش را كامل بخواند و روزه اش را بگيرد. فتواي اكثر علما همين است.

فتاواي كميسيون دايمي مباحث علما و افتا(10/211، 212)
[40 ] حكم آميزش مسافر با همسرش در روز رمضان.
س: زن و شوهري با هم به مسافرت مي روند، شوهر از رخصت شرعي استفاده نموده و روزه نمي گيرد، آما زن ترجيح مي دهد روزه شود، آيا جايز است كه:

- شوهر با زن روزه دارش آميزش كند؟

- اگر آميزش كردند بر آن ها كفاره لازم است يا خير؟

- چنانچه زن با اكراه از جانب شوهر تن به آميزش دهد باز هم كفاره دارد؟
ج: اگر سفرشان سفري باشد كه خوردن را برايشان مجاز مي كند قطعاً همبستر شدن نيز، جايز خواهد بود. بنابراين زماني كه شوهر با زن روزه دارش آميزش مي كند روزه ي زن خود به خود مي شكند و بدين ترتيب اگر با اكراه تن به آميزش دهد گناه و كفاره اي بر او نيست.

شيخ ابن جبرين- فتاواي روزه. ص (41)
جمع و ترتيب: محمد المسند

[41 ] مريض چه وقت مي تواند روزه اش را بخورد؟
س: دچار بيماري كليوي شده ام، پزشكان توصيه كرده اند كه روزه نگيرم، ولي من به توصيه هايشان اهميت نمي دهم و روزه مي گيرم، به همين خاطر درد كليه هايم بيشتر و بيشتر مي شود، آيا 
اگر روزه نگيرم گناهكار كار مي شوم ؟ لطفاً كفاره ي روزهايي را كه روزه نمي گيرم توضيح بدهيد. 

ج: هر زمانيكه روزه گرفتن بر شما سخت باشد و موجب افزايش بيماري شود، و پزشكي متخصص و مسلمان كه تشخيصش درست باشد به شما بگويد كه روزه برايتان ضرر داشته و دردتان را افزايش مي دهد و جان شما را به خطر مي اندازد؛ در اين صورت مي توانيد روزه نگيريد و در مقابل هر روز به يك مسكين خوراك بدهيد و قضاي روزه ها بر شما لازم نيست . چون قضاي روزه برايتان ممكن نيست زيرا بعلت مريضي نمي توانيد روزه بگيريد اما برفرض بر طرف شدن بيماري و بازگشت سلامتي در آن صورت سال آينده را بايد روزه بگيريد و قضاي سالهاي گذشته  كه افطار كرده ايد و كفاره ي آنها را پرداخت كرده ايد بر شما لازم نيست.

شيخ ابن جبرين- فتاواي روزه. ص (19)
جمع و ترتيب: محمد المسند

[42 ] شرايط پزشكي كه به مريض دستور خوردن روزه را مي دهد س: آيا به دستور هر پزشكي درباره ي خوردن روزه مي توان اعتماد كرد يا اين كه پزشك بايد مسلمان باشد؟

ج: پزشك غير مسلمان اگر در كارش متخصص و در گفتارش صادق باشد و به مريض بگويد كه روزه برايت ضرر دارد مريض مي تواند به او اعتماد كرده و روزاش را بخورد خصوصاً اگر عذر بيمار شديد باشد مشروط بر اين كه در آن شهر پزشك مسلماني وجود نداشته باشد.

شيخ فوزان- جامع الفتاوي الطيبه. ص (195)
جمع و ترتيب: دكتر عبدالعزيز بن فهد بن عبدالحسن

[43 ] زني بعد از طلوع فجر صادق از قاعدگي پاك مي شود، حكمش چيست؟
س: زني بعد از طلوع فجر صادق از قاعدگي پاك مي شود آيا از خوردن دست نگه داشته و اين روزه را روزه بگيرد آيا به عنوان يك روزه محسوب مي شود، يا اين كه بعداً قضاي آن را بجا بياورد؟

ج: اگر خون در عين وقت طلوع فجر صادق يا كمي جلوتر از آن قطع بشود روزه اش صحيح و معتبر است هر چند كه غسل نكرده باشد( و بعد غسل كند ) اما اگر بعد از روشنايي سپيده دم خون بند آيد از خوردن خودداري بكند ولي اين روزه از او قبول نمي شود بلكه قضايش بر او لازم است.
شيخ ابن جبرين- فتاواي روزه. ص (26)
جمع و ترتيب: محمد المسند
[44 ] حكم روزه ‌ي سالمندان و زنان باردار و شيرده.
س: حكم روزه‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌ي سالمندان، بيماران، زنان باردار و شيرده ( كه اگر روزه شوند شيرشان خشك مي شود ) چيست؟ آيا مي توانند روزه نشوند و بجاي هر روز به يك مسكين خوراك بدهند؟

ج: اولاً: افراد ناتوان و ضعيفي كه قادر به روز گرفتن نيستند از قبيل پيرمرد و پيرزن، مي توانند روزه را بخورند و در ازاي هر روز نيم صاع گندم يا خرما يا برنج و يا هر خوراكي كه مصرف مي كنند، به مسكيني بدهند. همچنين افراد بيماري كه اميد بهبودي آنها وجود ندارد مي تونند از اين رخصت استفاده نمايند . بدليل اين كه خداوند متعال مي فرمايد:       (بقره 286) «خداوند هيچ كس را خارج از وسع و توانش مكلف نمي كند.»

       (حج78) «الله در دين بر شما سختي قرار نداده است.»

      (بقره184)« و بركساني كه توانايي روزه گرفتن را ندارند فديه واجب است (و فديه اينست كه در مقابل هر روز) به يك مسكين خوراك بدهند ».

ابن عباس«رضي الله عنه»مي گويد:(آيه ي مذكور رخصتي است براي سالمندان كه قادر به روز گرفتن نيستند : اينها اجازه دارند روزه را بخورند و در مقابل هر روز به يك مسكين خوراك بدهند )

بيماري كه نمي تواند روزه بگيرد يا روزه گرفتن بر او دشوار است و اميد سلامتي هم ندارد، حكمش، حكم سالمندي است كه از روزه گرفتن عاجز است.

دوم: زن بارداري كه در صورت روزه گرفتن به خودش يا حملش آسيب مي رسد و زن شيردهي كه در صورت روزه گرفتن بر خودش يا بچه ي شير خوارش آسيب مي رسد مي توانند افطار كنند و فقط قضا بجا بياورند؛ مانند بيماري كه اميد سلامتي را دارد- مي تواند افطار كنند و فقط قضا بجا بياورد.  

انجمن دايمي مباحث علمي وافتا (10/160)
[45] حكم افطار در رمضان به خاطر سختي كار.
س: در دومين جمعه ي ماه رمضان از خطيب نماز جمعه ي يكي از مساجد شنيدم كه مي گفت: كارگري كه فقط از طريق كارگري امرار معاش مي كند چنانچه كارش بسيار سخت باشد: مي تواند افطار كند و در ازاي هر روزه به يك مسكين طعام بدهد يا اين 
كه در ازاي هر روز پانزده درهم پرداخت كند. لطفاً توضيح دهيد اين فتوا صحيح است يا اشتباه؟ 

ج: كسي كه مكلف است و روزه بر او واجب است به بهانه ي كار، نمي تواند افطار كند، اما چنانچه در طول روز بر اثر فشار كار ناچار شد روزه را افطار كند، اجازه دارد به مقداري كه رفع مشقت كند بخورد و بنوشد و تا وقت افطار امساك كند، و قضاي آن روز را بجا آورد.

انجمن دايمي مباحث علمي وافتا (10/233)
[46]حكم خوردن در رمضان بخاطر سختي امتحانات.
س: خانمي سوال مي ‌كنند كه شش روزه از رمضان را بدليل سختي امتحانات روزه نگرفته ام زيرا اگر روزه مي گرفتم نمي توانستم درسهايم را بخوانم، حكمش چيست؟

ج: خوردن روزه ي رمضان بخاطر امتحانات كاري ناجايز است؛ زيرا ايشان مي توانستند دروس خود را در شب، مطالعه نمايند، نيازي نبود كه افطار كنند. اين خانم بايد توبه نموده و قضاي اين شش روز را بجا بياورند زيرا ايشان از روي عمد و ناديده گرفتن حكم شرعي روزه را نخورده اند بلكه حكم شرعي را مطابق با فهم خود تأويل نموده و افطار كرده اند.
شيخ ابن عثيمين – مجموع الفتاوي و رسائل(19/84). فتوي(39)
فصل چهارم: احكام قضا و كفاره

[47]آيا قضاي رمضان پياپي و بدون فاصله باشد.
س: كسي كه بنا به عذري چند روز از رمضان را افطار نموده است؛ آيا بر او واجب است قضاي آن را پياپي و بدون فاصله بگيرد و يا مي تواند با فاصله بگيرد؟

ج: نظريه ي صحيح اين است كه بجا آوردن قضاي رمضان بدون فاصله جايز است و نيازي نيست كه پياپي و بدون فاصله باشد؛ زيرا دستور قضا آوردن روزه ي رمضان در قرآن كريم بصورت مطلق آمده است؛ كه دلالت دارد بر اين كه قضاي رمضان به صورت متفرق جايز است اما بهترآن است كه قضا را پياپي و بدون فاصله گرفت زيرا قضا حالت ادا را دارد و اداي رمضان پياپي و پشت سر هم است.

شيخ ابن جبرين- فتاوي الصيام،جمع راشد الزهراني، ص (125، 124)
[48] كسي كه در رمضان بدون عذر افطار نموده قضا بر او واجب است.
س: كسي كه در رمضان بدون عذر روزه را بخورد حكمش چيست؟

ج: اگر شخصي در روزه ي ماه رمضان با عمد عمل جماع را انجام بدهد بر او قضا و كفاره لازم است، همراه با توبه؛ كفاره عبارت است از آزاد كردن برده اي، اگر نتوانست روزه گرفتن دو ماه پياپي و بدون فاصله و اگر نتوانست خوراك دادن به شصت نفر از مستمندان؛ همچنين اگر زني در روز رمضان با اختيار خود و بدون اكراه مرتكب عمل مقاربت شد كفاره ي مذكور بر او واجب مي شود. 

اگر شخصي در روز رمضان عمداً خورد يا نوشيد بر او قضا لازم است همراه با توبه و كفاره لازم نيست

فتاوي انجمن دايمي مباحث علمي وافتا (10/355)
[49] حكم قضاي رمضان براي كسي كه چندين سال روزه نگرفته است
س: مسلماني كه چندين سال، رمضان را روزه نگرفته است و بقيه ي فرايض و واجبات را ادا نموده است، آيا قضا بر او لازم است.

ج: نظريه ي صحيح اين است كه اگر توبه نمايد قضا لازم نيست؛ زيرا هر عبادتي كه وقتش معين و مشخص است وقتي كه انسان عمداً و قصداً آن عبادت را ترك كند؛ الله تعالي انجام آنرا بعد از وقت قبول مي كند بنابراين در قضا آوردن فايده اي نيست، ايشان بايد صادقانه توبه كنند و به كثرت عمل صالح انجام دهند؛ بدون ترديد كسي كه بسوي الله توبه كند الله توبه اش را مي پذيرد.

شيخ ابن عثيمين – مجموع الفتاوي و رسائل(19/87)- ف (419)

[50] حكم خوردن هنگام اذان صبح يا كمي بعد از آن.
س: الله تعالي مي فرمايد:           (بقره187): «و بخوريد و بياشاميد تا آنگاه كه رشته سفيد (بامداد) از رشته سياه (شب) برايتان از هم جدا و آشكار گردد.»

كسي كه هنگام اذان يا با فاصله ربع ساعت بعد از اذان بخورد يا بنوشد حكمش چيست؟

ج: اگر سوال كننده مطمئن است كه خوردن و نوشيدنش قبل از طلوع فجر بوده است قضا بر او لازم نيست و اگر مطمئن است كه بعد از طلوع فجر بوده قضا بر او واجب است، و اگر مشكوك است قضا بر ايشان لازم نيست؛ زيرا اصل بقاي شب است . احتياط در اين است كه مسلمان بخاطر صحت روزه اش وقت اذان، دست از خوردن ونوشيدن و... بكشد، مگر اين كه مطمئن باشد كه اذان قبل از طلوع فجر بوده است. 

انجمن دايمي مباحث علمي وافتا- فتاوي الصيام، ص. (33)
[51] حكم كسي كه بعد از طلوع فجر سحري مي خورد به اين گمان كه هنوز شب است.
س1- از خواب بيدار شدم و با همان حالت خواب آلودگي به آشپزخانه رفتم و غذاي مختصري خوردم در همان حال به ساعت نگاه كردم متوجه شدم كه سه دقيقه مانده به ساعت پنج در حالي كه سه تا چهار قاشق بيشتر نخورده بودم، فوراً دست از غذا كشيدم.

اذان صبح در منطقه ما - تبوك-  ساعت چهار و ربع است؛ و تا شب روزه ماندم آيا قضا بر من لازم است يا روزه ام ادا شده است؟

ج1: با توجه به گفته هاي شما قضا لازم است زيرا شما بعد از طلوع فجر خوراك صرف كرده ايد.
س2: در ماه رمضان، شب از خواب بيدار شدم، مقداري آب نوشيدم و دوباره خوابيدم پس از اين كه از خواب بيدار شدم 
متوجه شدم كه صبح شده و مردم از نماز صبح بر مي گردند با خود فكر مي كردم كه چه موقع آب نوشيده ام آيا شب بوده يا صبح بوده و... اكنون روزه ام چه حكمي دارد؟

ج2: با توجه به آنچه گفته ايد: روزه ي شما صحيح است زيرا اصل بقاي شب است فرض را برآن مي گيريم كه شما در شب آب خورده ايد مگر اين كه مطمئن شويد كه بعد از طلوع فجر آب نوشده ايد كه در اين صورت قضاي آن واجب است .

انجمن دايمي مباحث علمي وافتا (10/284)
‍[52] حكم كسي كه به گمان غروب آفتاب افطار نمود
س: يك نفر در ماه رمضان و در حال روزه در بيابان است بعد از عصر هوا به شدت ابري مي شود ايشان به گمان اين كه آفتاب غروب نموده افطار مي كند سپس ابرها پراكنده شده و آفتاب ظاهر مي شود حكم روزه اش چگونه است؟

ج: روزه ‌ي ايشان فاسد شده است، البته بايد تا غروب كامل آفتاب امساك كند؛ بنابر نظريه ي صحيح از اقوال علما قضاي يك روز برايشان واجب است و كفاره لازم نيست .

هشام بن عروة از همسرش فاطمه از اسماء روايت مي كند كه ايشان گفته اند:( در حيات رسول الله*در روزي ابري افطار نموديم پس از آن خورشيد طلوع كرد)

به هشام گفته شد: آيا به قضاي آن روز امرشدند؟ هشام گفت: چاره اي جز قضا نداشتند.
 منظور از هشام در سند حديث: هشام پسر عروة پسر زبير است كه از ثقات تابعين هستند.

انجمن دايمي مباحث علمي وافتا (10/289/290)
[53]حكم كسي كه بنا بر شك و گمان افطار نمود و يا امساك نكرد.
س: شخصي مشكوك بود كه آيا فجر دميده است يا خير، در آن حال چيزي خورد، بعداً معلوم شد كه فجر طلوع كرده، و يا شخصي گمان مي كرد كه خورشيد غروب نموده، حال آن كه خورشيد غروب نكرده بود و يا مشكوك بود كه آيا خورشيدغروب كرده يا خير و در آن حال چيزي خورد حكمش چيست ؟

ج: اگر در طلوع فجر مشكوك بود و نمي دانست كه فجر طلوع كرده يا خير و در آن حال چيزي خورد و بعداً معلوم شد كه فجر طلوع كرده قضا بر او لازم نيست؛ فرقي نمي كند كه گمان غالبش اين باشد كه فجر طلوع كرده و يا طلوع نكرده است؛ زيرا الله تعالي مي فرمايد:            (بقره 187) «در صورتيكه خوردن و نوشيدن مجاز باشند گناه و قضايي بر آن، نيست.»

اما در صورتيكه گمان مي كرده كه خورشيد غروب نموده و خلاف آن ثابت شد، بنا به قول راجح بر او قضايي لازم نيست؛ زيرا اسماءبنت ابي بكر رضي الله عنهما ميگويد:« أنهم أَفْطَرُو في عهد النبي صلي الله عليه و سلم في يومٍ غَيْمٍ، ثم طلعتِ الشمس »

«آنان در زمان رسول*در روزي باراني افطار نمودند، اندكي بعد آفتاب نمايان گشت» و آنان به قضا آوردن روزه ي آن روز امر نشدند.

اما در صورتي كه مشكوك بود كه خورشيد غروب كرده يا خير و بعداً معلوم شد كه غروب نكرده بود، بر او قضا آوردن روزه ي آن روز واجب است؛ زيرا خوردن با وجود شك حرام است، برايش جايز نيست كه افطار كند، مگر اين كه غروب خورشيد قطعاً ثابت گردد و يا اين كه گمان غالب او اين باشد كه خورشيد 
غروب كرده است، در صورت مشكوك بودن، اگر افطار نمود و خلاف آن ثابت شد، بايد روزه ي آنرا قضا آورد؛ زيرا در آن صورت او مجاز به خوردن نبوده است. 

شيخ ابن عثيمين – مجموع الفتاوي و رسائل(19/290) فتواي (263)

[54] آيا مي توان به جدول اوقات شرعي اعتماد نمود.
س: برخي از افراد خانواده ام پس از اذان صبح به خوردن ادامه مي دادند ، به آنان گفتم، اين كار جايز نيست، در جوابم گفتند: نه، اشكالي ندارد، حكم روزه ي آن ايام چيست؟ 

ج: جمله ي- اشكالي ندارد- ملاك نيست البته اگر مي گفتند: هنوز فجر طلوع نكردهاست: مانند اين كه در صحرا باشند و هيچ نوري مشاهده نكنند. و بگويند: فجر هنوز طلوع نكرده است. زيرا برخي از مردم به تقويم برخي از اوقات شرعي شك دارند و مي گويند كه جدول اوقات شرعي دقيق نيست، ما در صحرا به افق نگاه كرده ايم، طلوع فجر بسيار ديرتر است از آنچه در جدول نوشته شده و حتي بعضي مبالغه مي كنند مي گويند كه:20 دقيقه تأخير دارد. اما اين گفته اي آنان مبالغه اي بيش نيست، و واقعيت اين است كه جدول اوقات شرعي كه در اختيار مردم قرار دارد، 5 دقيقه و آن هم فقط در فجر جلوتر است. معنايش اين است كه اگر مؤذن سر وقت درج شده در جدول اذان گفت. و در آن هنگام چيزي خوردي، اشكالي ندارد. مگر اين كه مؤذن احتياط كرده باشد و با تأخير اذان بگويد، زيرا برخي از مؤذن ها- جز اهم الله خيرأ- احتياط مي كنند و با 5 دقيقه تأخير از وقت جدول اذان مي گويند. و برخي از مؤذن هاي نادان قبل از وقت مقرر اذان مي گويند و مي پندارند كه اين كارشان احتياط است، اما نمي دانند كه در كاري مهم تر، يعني نماز فجر، اهمال كرده اند: چرا كه امكان دارد شخصي بنا بر اذان آنان، قبل از وقت نماز بخواند و اگر 
شخصي قبل از دخول وقت ولو به مقدار تكبيره الاحرام، نماز بخواند، نمازش صحيح نيست.

اين مؤذن هايي كه قبل از فجر اذان مي گويند، مدعي هستند كه: احتياط مي كنند...!

مي گوييم: شما بيشتر از آنچه الله تعالي مقرر داشته، احتياط مي كنيد، الله تعالي مي فرمايد:   (بقره187) 

«پس بايد طلوع فجر تحقق يابد»، الله نفرموده: تا فجر طلوع كند، بلكه فرموده: « » اما شما با اذان گفتن قبل از موعد، بندگان الله را از خوردن و نوشيدن منع مي كنيد، يعني چيزي كه الله تعالي براي بندگانش حلال نموده، شما حرام مي كنيد، و از اين جهت شما گناهكار مي شويد، و بالفرض اگر مردم منتظر بمانند و در پي اذان شما نماز نخوانند، شما از اين جهت كه بندگان الله را از چيزي كه پروردگارشان حلال نموده، منع كرده ايد، گناهكاريد.

ناداني بيماري مهلكي است، جاهل مانند كور است كه با يك چشم نگاه مي كند و فقط يك جانب قضيه را مي بيند و جانب ديگرش كاملاً مهمل مي ماند و اين اشتباه بزرگي است، بنابراين اهل علم بايد مردم بويژه مؤذن ها را آگاه كنند و به آنان بگويند: در مورد بندگان الله از او بترسيد، چگونه قبل از وقت اذان مي گوييد و مردم را از كاري كه برايشان حلال است، باز مي داريد، چه بسا شخصي دير از خواب بيدار مي شود و تشنه باشد و بخواهد ليواني آب بنوشد، اما با شنيدن صداي اذان به مقتضاي تقوايش از نوشيدن آب صرفنظر كند، و مؤذن هم كه قبل از وقت اذان گفته و با خيال خام خودش احتياط كرده است، در نتيجه آن بيچاره را از جرعه اي آب محروم نموده است، احتياط به معناي سخت گيري نيست، بلكه احتياط واقعي آن است كه آن گونه كه شريعت گفته، عمل كنيم.

شيخ ابن عثيمين- مجموع فتاوا و رسائل(19/301)- ف(277)
[55] روزه هاي زيادي را قضا كرده ام، اكنون بايد چكار كنم.
س: روزه هاي زيادي از من قضا شده كه كمتر از سه ماه نيست، آيا حتماً بايد بجاي آن روزه بگيرم؟ و يا كفاره اي ديگر بجاي آن نزد الله تعالي پذيرفته مي شود؟ و اگر مسكيني براي پرداخت كفاره سراغ نداشتم، چكار بايد بكنيم؟

ج: آن سه سالي كه روزه نگرفته اي، بايد سبب آنرا بدانيم، اگر قصداً روزه را ترك نموده ايد، بدان كه مرتكب گناه بزرگي شده اي، و اكنون قضا آوردن روزه برايت سودي ندارد، البته بايد توبه كني و اعمال شايسته انجام دهي، هر كس توبه كند، الله تعالي از او مي پذيرد.

اما اگر روزه را با ناداني ترك نموده اي- مانند زناني كه مي گويند: قبل از پانزده سالگي بر زن روزه واجب نيست اگر چه پيش از آن عادت ماهانه را ببينند، و اين حرفشان اشتباه است- در اين صورت بايد روزه ي آن سالها را قضا آوري و از تو پذيرفته خواهد شد؛ زيرا كه روزه را به ناداني ترك نموده اي و بايد بدون تأخير آن را قضا آوري؛ زيرا برآن سالي گذشته، قضاي رمضان علي الفور لازم نيست مگر اين كه رمضان ديگر نزديك باشد و جايز نيست كه قضاي رمضان، تا رمضان ديگر به تأخير انداخته شود، پس اين شخص بايد توبه كند و هر چه زودتر قضاي آن روزه را بجاي آورد، والله الموفق

شيخ ابن عثيمين- فقه العبادات. ص(198)
[56] حكم تأخير قضاي رمضان تا رمضان ديگر (شيخ ابن عثيمين )
س: حكم كسي كه قضاي رمضان را تا رمضان ديگر به تأخير بيندازد، چيست؟

ج: بنا بر نظريه ي مشهور اهل علم، به تأخير انداختن قضاي رمضان، تا رمضان ديگر جايز نيست؛ زيرا عائشه«رضي الله عنها»مي فرمايد: «كانَ يكون عليَّ الصومُ من رمضان فلا أستطيع أن أَقْضِيَهُ إلا في شعبان»
  «گاه روزه ي رمضان بر من مي ماند و نمي توانستم آنرا قضا آورم مگر در ماه شعبان.

از اين حديث بر مي آيد كه بعد از رمضان دوم رخصتي نيست و اگر تا آن هنگام آن را قضا نياورد، گناهكار مي شود، و بعد از رمضان دوم بايد بلافاصله آن را قضا آورد، اما آيا همراه با قضا آوردن روزه، آيا بر او اطعام نيز لازم است يا خير؟ علما نظريه هاي متفاوتي دارند و صحيح آن است كه: بر او اطعام لازم نيست؛ زيرا الله تعالي مي فرمايد:            (بقره 185) الله تعالي غير از قضاي روزه چيزي ديگر بر او واجب نگردانيده است.

شيخ ابن عثيمين – مجموع فتاوا و رسائل(19/378). ف (375)

[57] حكم تأخير قضاي رمضان تا رمضان ديگر (شيخ ابن جبرين)
س: كسي كه قضاي رمضان را تا رمضان ديگر به تأخير بياندازد حكمش چيست؟ 

ج: اگر بنا بر عذري قضاي روزه ي رمضان را تا رمضان ديگر به تاخير انداخته، مثلاً يازده ماه بيمار بوده و نتوانسته در آن مدت روزه بگيرد، غير از قضا آوردن روزه بر او چيزي لازم 
نيست، اما اگر از روي سهل انگاري با وجود توان، قضا نياورده، همراه با قضا آوردن روزه بايد بخاطر سهل انگاريش، هر روز يك مسكين را خوراك دهد.

شيخ ابن جبرين، فتاوي الصيام، جمع: راشد الزهراني،ص(60)
[58] جواز قضاي روزه از جانب ميت
س: شخصي كه قضاي روزه ي چند روز بر او واجب بود، درگذشت، آيا مي توان مطلقاً بجاي او روزه گرفت و يا فقط روزهاي نذر را؟

ج: امام احمد رحمه الله معتقد است كه قضا مخصوص نذر است، و روزه ي فرض از جانب ميت قضا آورده نمي شود ليكن بايد بجاي هر روز نصف صاع از تركه ي ميت، صدقه داده شود، امام احمد رحمه الله از اين حديث استدلال نموده است :« لا يَصُومُ أَحَدٌ عَنْْ أَحَدٍ، وَ لا يُصَلِّي أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ »
 «هيچ كسي بجاي كسي ديگر روزه نگيرد، و هيچ فردي بجاي فردي ديگر نماز نخواند.»

اكثر ائمه مي گويند كه بين روزه ي نذر و فرض تفاوتي نيست، و مي توان هر دو را از جانب ميت قضا آورد؛ زيرا عائشه«رضي الله عنها» مي گويد:رسول الله*فرمودند:« مَنْ مَاتَ وَ عَلَيْهِ صِيَامَ صَامَ عَنْهُ وَليُّهُ»
«هر كس مرد و روزه اي بر او واجب بود، وليّ او بجايش روزه بگيرد.»

اما حديثي كه امام احمد رحمه الله از آن استدلال نموده بر زندگان حمل شده، و شخص زنده نمي تواند در عبادات كسي ديگر را وكيل خود كند، مگر در حالات استثنايي.

بنابراين:قول صحيح اين است كه قضاي روزه از ميت عام است هم شامل نذر مي شود و هم شامل فرض.

ابن جبرين- فتاوي الصيام، جمع: راشد الزهراني، ص (124،125)

[59] كيفيت بجا آوردن روزه از جانب ميت
س: زني تقريباً پنجاه سال قبل در ماه رمضان زايمان نموده و روزه ي كامل آن ماه را قضا نياورده است و پس از دو سال از زايمان در گذشته است، اكنون آيا اولياي او مي توانند بجاي او روزه بگيرند؟ و آيا با گذشت اين همه سال بر او كفاره لازم است؟ و مقذار كفاره ي اين ماه چقدر است؟

ج:آري، اولياي او ميتوانند بجايش روزه بگيرند؛ زيرا رسول الله*فرمودند:« مَنْ مَاتَ وَ عَلَيْهِ صِيَامَ، صَامَ عَنْهُ وَليُّهُ »

و اگر روزه نگرفتند بجاي روزه ي هر روز يك مسكين را طعام دهند و به خاطر تأخير كفاره اي بر آنها لازم نمي گردد؛ زيرا قول راجح اين است كه با تأخير قضاي رمضان تا رمضان ديگر كفاره لازم نمي گردد؛ چرا كه دليلي مبني بر آن وجود ندارد
شيخ ابن عثيمين – مجموع فتاوا و رسائل(19/394). ف (372)

[60] آميزش با همسر هنگام روزه  و كفاره ي آن
س: براي روزه دار از همسرش چه چيزي جايز است؟

ج: شخصي كه روزه ي واجبي گرفته، برايش جايز نيست كاري كه سبب انزال گردد، با همسرش انجام دهد، مردم در سرعت انزال متفاوتند، برخي دير انزال مي شوند و مي توانند خود را كنترل كنند، آن گونه كه عائشه«رضي الله عنها» در مورد رسول 
خدا*مي گويد:« كان أَمْلَكَكُمْ لِإِرْبِهِ »
 «رسول الله *از همه بيشتر بر خويشتن كنترل داشتند.»

و برخي ديگر نمي توانند خود را كنترل كنند و مبتلا به انزال زودرس هستند، اين طيف از مردم بايد هنگام روزه ي واجب از ملاعبه و بوسيدن همسر پرهيز كنند، و اگر شخصي مطمئن بود كه مي تواند خود را كنترل كند، حتي در  روزه ي واجب مي تواند همسرش را ببوسد و آغوش بگيرد؛ اما از آميزش بايد اجتناب كند؛ زيرا كسي كه روزه بر او واجب است، اگر هنگام روزه آميزش كند، بر آن پنج چيز مترتب مي شود.

1- گناهكار مي شود.

2- روزه اش فاسد مي شود.

3- بايد بقيه ي روز چيزي نخورد؛ زيرا كسي كه بدون عذر شرعي روزه اش را فاسد نموده، بايد بقيه روز را امساك كند.

4- قضا بر او واجب مي شود؛ زيرا عيادت واجبي را فاسد نموده و بايد قضايش بياورد. 

5- بر او كفاره كه سخت ترين كفاره هاست، لازم مي گردد و آن عبارت است از اين كه برده اي را آزاد كند و اگر نتوانست دو ماه پي در پي روزه بگيرد و اگر نتوانست به 60 مسكين غذا بدهد.

اما اگر روزه ي واجب در غير رمضان بود – مانند: قضاي رمضان و روزه ي كفاره- بر آميزش او دو چيز مرتبت مي شود.

1- گناهكار مي شود.

2- قضاي آن روزه را بجاي آورد.
و اگر روزه نفل باشد و در آن حال آميزش كند، چيزي بر او لازم نمي گردد.

  شيخ ابن عثيمين –  مجموع فتاوا و رسائل(19/342). ف (310)

[61] مسايلي پيرامون آميزش در روزهاي ماه رمضان.
س: همه مي دانيم كسي كه در روزهاي ماه رمضان در حال روزه با همسرش آميزش كند، بايد: يا برده اي آزاد كند و يا دو ماه پي در پي روزه بگيرد و يا 60 مسكين را غذا بدهد... اكنون سؤال اين است:

1- اگر مردي در حال روزه بيش از يك بار و در چندين روز با همسرش آميزش نمود، آيا براي هر روز دو ماه روزه بگيرد و يا آن دو ماه براي كفاره ي تمام روزهايش كفايت مي كند؟
2- اگر شخصي نمي دانست كه كفاره ي آميزش در روز رمضان، آن چيزي است كه در بالا ذكر شده بلكه مي پنداشت كه به جاي هر روز فقط يك روز روزه بگيرد، در آن صورت حكمش چيست؟
3- آيا زن نيز مانند شوهر كفاره بدهد؟
4- آيا به جاي غذا دادن مي تواند، پول بپردازد؟
5- آيا مي تواند از طرف خود و همسرش به يك مسكين غذا بدهد؟
6- اگر مسكيني نيافت كه به او غذا بدهد، آيا مي تواند آن مبلغ را به يكي ار مؤسسات خيريه پرداخت كند؟
ج: كسي كه روزه بر او واجب است:

اولاً: اگر در روز رمضان با همسرش يك بار يا چند بار در يك روز آميزش كرد، در صورتي كه براي آميزش اول كفاره نداده باشد، براي همه يك كفاره كافي  است و اگر در چندين روز رمضان آميزش كرده باشد، به تعداد همان روزها بايد كفاره بدهد.

ثانياً: با آميزش كفاره واجب مي گردد ولو اين كه از حكم آن آگاهي نداشته باشد.

ثالثاً: اگر زن خود به آن كار رضايت داده بايد كفاره بدهد و اگر اجباري در كار بوده است؛ بر او كفاره اي لازم نيست.

رابعاً: به جاي غذا دادن مساكين، جايز نيست كه پول پرداخت شود،‌ و با پرداخت پول كفاره ادا نمي گردد.

خامساً: جايز است كه به يك مسكين نصف صاع از جانب خود و نصف صاع از جانب همسرش بپردازد، و اين يكي از 60 مسكين از هر دوي آنان محسوب مي گردد.

سادساً: نمي توان كفاره را فقط به يك مسكين و يا مؤسسه اي خيريه داد، چه بسا كه آن را ميان 60مسكين تقسيم نكند، و مسلمانان بايد بكوشند كه خود را از كفارات و ديگر واجبات برئ الذمه بگردانند.

و بالله التوفيق، و صلي علي نبينا محمد و آله و صحبه و سلم

فتاوي انجون دايمي مباحث علمي وافتاء (10/320-322 )
[62] آيا با تكرار آميزش تكرار كفاره لازم است؟
س: اگر در يك روز رمضان چند بار آميزش صورت گرفت، آيا چندين كفاره لازم است؟

ج: قول مشهور در مذهب امام احمد رحمه الله  اين است كه: هر گاه آميزش چند بار در يك روز انجام شد و از آميزش اول كفاره نداده بود، يك كفاره كافي است، و اگر در چند روز اتفاق افتاده بود، براي هر روز يك كفاره ي جداگانه لازم مي گردد؛ زيرا هر روز عبادت مستقلي است.

شيخ ابن عثيمين –  مجموع فتاوا و رسائل(19/346). ف (315 )
 [63] آميزش به گمان اين كه شب است
س: شخصي به گمان اين كه هنوز فجر ندميده است، با همسرش آميزش نمود، اما پس از اين كه از اتاق خارج شد، متوجه گرديد كه آن هنگام فجر طلوع كرده بوده، از كار خود پشيمان شد و روزه اش را كامل نمود، اما هنوز احساس گناه مي كند، اكنون حكمش چيست؟

ج: اگر واقعيت همان گونه باشد كه گفته است و ثات گردد كه آميزش پس از طلوع فجر صورت گرفته است، بايد قضاي آن روز را بجا آورد و كفاره نيز بر او لازم مي گردد كه عبارتست از آزاد نمودن برده اي و اگر نيافت روزه ي دو ماه پي در پي و اگر نتوانست اطعام 60 مسكين؛ چرا كه در شناخت طلوع فجر تساهل نموده و اگر همسرش بر آن عمل نبوده است، او نيز بايد كفاره بدهد.

و بالله التوفيق، و صلي علي نبينا محمد و آله و صحبه و سلم

فتاواي انجمن دايمي مباحث علمي وافتا (10/317)
[64]آميزش به ناداني در روز رمضان
س: شخصي به ناداني در روز رمضان با همسرش آميزش نمود، حكمش چيست؟

ج: اگر در روز رمضان به اين گمان كه آميزش گناهي ندارد، آميزش نمود، اشكالي ندارد و بر او هيچ گناه و كفاره و قضايي لازم نمي گردد؛ زيرا قاعده اين است كه: هر كس به فراموشي يا ناداني مرتكب كار ممنوعي در عبادات شد، بر او چيزي لازم نمي شود، چرا كه الله تعالي مي فرمايد:       
(بقره286) پروردگارا! اگر ما فرآموش كرديم و يا دوچار اشتباه شديم ، ما را مؤخذه نكن.

الله تعالي در پاسخ مي فرمايد: « قد فَعَلْت »
 اين گونه خواهم كرد.

و نيز مي فرمايد:          (الاحزاب،5) 

شيخ ابن عثيمين –  مجموع فتاوا و رسائل(19/340)
 [65] حكم آميزش بدون انزال.
س: مردي در روز رمضان با همسرش آميزش نمود و انزال نشد و بر اين باور بود كه كفاره ي مخصوص آميزش توأم با انزال است، يعني مي دانست كه آميزش توأم با انزال كفاره دارد و نمي دانست كه بدون انزال نيز حرام است، حكمش چيست؟

ج: اگر باورش اين بوده بر او گناهي نيست و كفاره اي نيز لازم نمي گردد؛ زيرا الله تعالي مي فرمايد:       (بقره،286) 

شيخ ابن عثيمين –  مجموع فتاوا و رسائل(19/343)
[66]آميزش در روزه ي قضايي.
س: شخصي در حال قضا آوردن روزه ي رمضان در ماه شوال 1410هـ بود همسرش كه روزه نبود به او متعرض شد و در آن حال با همسرش آميزش نمود، حكمش چيست؟ 

ج: هر كس كه در غير رمضان روزه اش را با آميزش باطل كند، بر او واجب است كه يك روز بجاي آن قضا آورد و بر او كفاره اي لازم نمي گردد؛ چرا كه آميزش در رمضان صورت نگرفته است، و بايد شوهر و همسرش كه سبب اين كار بوده توبه كنند.
و بالله التوفيق، و صلي علي نبينا محمد و آله و صحبه و سلم

فتاواي انجمن دايمي مباحث علمي وافتا (10/319)
فصل پنجم: احكام روزه ي نفلي، تراويح و اعتكاف

[67 ] شكستن روزه ي نفلي به خاطر خويشاوندان.
س: مردي عادت دارد كه روزهاي دوشنبه و پنج شنبه و ديگر روزهاي مستحب را روزه بگيرد، اگر يكي از روزها مصادف با جشن خانوادگي و يا مهماني بود، آيا بهتر است كه روزه اش را نگه دارد و از خويشاوندان معذرت خواهي كند يا اين كه روزه اش را افطار كند؟

ج: در اين صورت بايد بنگريم كه مصلحت چه مي طلبد، اگر ادامه ي روزه باعث رنجش و سوء ظن خويشاوندان مي گردد، مي تواند روزه را بشكند؛ روزه دار نفلي صاحب اختيار خويش است و با شكستن روزه از يك جهت اجابت دعوت نموده و از طرفي ديگر موجبات اُنس و محبت و استحكام روابط خانوادگي را فراهم نموده است، اما اگر او را معذور مي دانند و به او بدگمان نمي 
شوند، شكستن و يا ادامه ي روزه برايشان چندان مهم نيست، بهتر است كه روزه اش را كامل كند؛ زيرا الله تعالي مي فرمايد:   (محمد،33) «اعمال خود را باطل نكنيد.»

و اگر در مهماني يا در عروسي روزه اش را شكست، نظر به مواظبت بر اعمال ، مستحب است كه روزه ي آن را قضا آورد.

با امضاي شيخ ابن جبرين- 12/11/1423هـ
 [68 ] كسي كه روزي معين را هميشه روزه مي گيرد و...
س: مردي روزهاي دوشنبه و پنجشنبه را روزه مي گيرد، او تصميم مي گيرد كه ظهر پنجشنبه به مسافرت برود و بدون نيت شبانه مبني بر روزه گرفتن آن روز، تا ظهر چيزي نمي خورد و قبل از سفر چيزي مي خورد و به سفر مي رود، آيا ثواب روزه ي آن روز كه در حال اقامت هميشه آن را روزه گرفته، به او مي رسد؟

ج: در حديث مرفوع آمده كه: « إذا مَرِضَ العَبْدُ أو سافر كتبَ الله لَُه ما كان يعملُه صحيحاً مُقيماً » 
«هر گاه بنده اي بيمار شود و يا به مسافرت رود، اعمالي كه در حال صحت و اقامت انجام مي داده، برايش ثبت مي گردد.»

پس به آن مرد ثواب نيتش مي رسد، ليكن با اين كه ابتداي روز چيزي نخورده، آن روز، از روزه هايش شمرده نمي شود؛ زيرا روزه دار كسي است كه از ابتداي روز تا غروب همراه با نيت چيزي نخورد.

از گفتار و املاي، شيخ ابن جبرين
[‍69] حكم روزه ي شش روز از شوال.
س: نظر شما درباره 6 روز، روزه گرفتن از ماه شوال چيست؟ درمؤطا امام مالك آمده كه: امام مالك بن انس     درباره ي روزه گرفتن 6 روز از شوال فرموده: ديده نشده كه شخصي از اهل علم و فقه آن را روزه بگيرد، و از هيچ يك از سلف نيز چنين چيزي به من نرسيده، اهل علم آن را مكروه دانسته و بدعت مي شمارند و از اين كه چيزي به رمضان منتسب شود كه از آن نيست بر حذر مي دارند، اين گفتار در مؤطا امام مالك شماره (228) جزء اول موجود دارد.

ج: ثابت است كه ابو ايوب«رضي الله عنه» مي گويد: رسول الله*فرمودند: «مَنْ صَامَ رمضان ثم أَتْبَعَهُ سِتًّا من شَوَّال فَذَاكَ صِيَامُ الدَّهْر» 
 «هر كس ماه رمضان و در پي آن شش روز از شوال را روزه بگيرد، آن برابر است با روزه ي دهر ( تمام عمر) است.»

اين حديث صحيح دلالت دارد كه روزه گرفتن شش روز از شوال سنت است، امام شافعي، احمد و گروهي از پيشوايان و علما به آن عمل كرده اند، و درست نيست كه اين حديث با تعليل برخي از علما مقابله شودكه مي گويند: امكان دارد كه افراد جاهل آن را از رمضان تصور كنند، و يا آن را واجب بدانند، يا به بهانه ي اين كه از علماي گذشته نقل نشده است كه آنرا روز گرفته باشند، اين ظن و گمانها ياراي مقابله با سنت صحيح را ندارد، و آن كه مي داند حجت است بر كسي كه نمي داند. 
و بالله التوفيق، و صلي علي نبينا محمد و آله و صحبه و سلم

فتاواي انجمن دايمي مباحث علمي وافتا (10/389/390 )
[70 ] حكم مقدم كردن شش روز شوال بر قضاي رمضان.
س: آيا كسي كه ده روز از رمضان را بنا بر عذر شرعي افطار نموده است، پس از اتمام ماه رمضان شش روز شوال را روزه بگيرد، سپس قضاي رمضان را بجا آورد ثوابش مانند كسي است كه ماه رمضان را كامل روزه گرفته و سپس شش روز شوال را روزه گرفته كه در واقع تمام دهر را روزه گرفته است؟

ج: تقدير ثواب اعمال در اختيار الله تعالي است، مادام كه بنده جوياي اجر، از الله تعالي باشد و در طاعت و عبادت بكوشد، الله تعالي مزدش را ضايع نمي كند؛ رب العالمين مي فرمايد:         ( كهف، آيه 30) ما پاداش نيكو كاران را ضايع نخواهيم كرد.

كسي كه قضاي رمضان بر او لازم است بهتر آن است كه ابتدا روزه هاي قضايي را كامل نموده سپس شش روز شوال را روزه بگيرد؛ زيرا اگر شش روز شوال بر روزهاي قضا مقدم شود- با حديث پيامبر*كه فرموده است كه شش روز  شوال بعد از تكميل روزه ي ماه رمضان باشد- از نظر ترتيب مطابقت نمي كند.

فتاواي انجمن دايمي مباحث علمي و افتا(10/392)
[71 ] حكم روزه گرفتنِ تنها روز عاشورا.
س1- روزه گرفتن تنها يك روز عاشورا چه حكمي دارد؟

ج: روزه گرفتنِِ تنها يك روز عاشورا جايز است، زيرا در اكثرِ احاديث روزه گرفتنِ روز عاشورا وارد شده است، مانند حديث ابوقتاده به روايت مسلم: صَومُ يومٍ عَاشُوراء يُكَفِّرُ السَّنَهَ التي 
قَبْلَهُ
 «روزه ي روز عاشورا كفاره ي گناهان يك سال گذشته است.»

بهتر آن است كه: جهت مخالفت با يهود كه منظور اصلي پيامبر*نيز همين بوده است يك روز قبل و يا بعد از عاشورا را به همراه آن روزه بگيرد.
س2- آيا لازم است روزه ي روز عاشورا- به يك روز ديگر- پياپي و بدون فاصله باشد؟ 

ج2- بله؛ كسي كه روز عاشورا- دهم محرم- را روزه مي گيرد بايد نهم و دهم- تاسوعا و عاشورا- را پشت سر هم روزه بگيرد يعني يا نهم و دهم محرم را پشت سر هم روزه بگيرد و يا دهم و يازدهم را با هم روزه بگيرد. به اين صورت جايز نيست كه نهم و يازدهم محرم را روزه بگيرد و در وسط دهم را روزه نگيرد. بجاي دهم- عاشورا- نمي تواند يك روز ديگر از ماه محرم را روزه بگيرد- يعني فضيلت روز عاشورا مربوط به خود آن روز- دهم- است يكي ديگر از روزهاي ماه محرم نمي تواند جايگزين آن باشد.

فتوا با امضاي شيخ ابن جبرين مورخه ي12/1/1423
[72 ] حكم اهداي ثواب روزه براي ميت.
س: آيا اهداي ثواب روزه براي مرده جايز است؟

ج: بنا بر نظريه ي صحيح از اقوال علما اهداي ثواب روزه ي نفلي براي مرده جايز است، در واقع خود روزه صحيح است و اهداي ثواب آن جايز مي باشد.

شيخ ابن جبرين، فتاواي الصيام، جمع راشد الزهراني، ص(124)

[73 ] حكم نماز تراويح.
س: نماز تراويح سنت است يا بدعت؟

ج: نماز تراويح سنت پيامبر*است، عمل صحابه مبني بر خواندن نماز تراويح معروف و مشهور است، امت از زمان اصحاب تا امروز به آن عامل بوده اند؟

اولين كسي كه بعد از وفات رسول الله*مردم را به نماز شب – تراويح – يكجا جمع نمود – و دستور داد پشت سر يك امام نماز بخوانند – عمر«رضي الله عنه» بود كه ايشان جزو خلفاي راشدين هستند. هيچ كس منكر تراويح نيست مگر اهل بدعت و روافض.

فتاوي انجمن دايمي مباحث علمي وافتا (10/392 )
[74] تعداد ركعات نماز تراويح.
س: علماي بزرگوار در مورد نماز تراويح چه مي گويند: كه آيا بيست ركعت است يا هشت ركعت؟

چنانچه سنت هشت ركعت است چرا در مسجد نبوي بيست ركعت مي خوانند كه بنابر همين عمل مردم عوام استدلال مي كنند كه بيست ركعت سنت است.

ج: نماز تراويح سنت رسول الله*است احاديث بيانگر اين مطلب هستند كه پيامبر*چه در رمضان و چه در غير رمضان از يازده ركعت بيشتر نمي خواندند.

ابوسلمه از عائشه«رضي الله عنها» پرسيدند كه كيفيت نماز رسول الله*در ماه رمضان چگونه بوده است؟ عائشه فرمودند: پيامبر*چه 
در رمضان و چه در غير رمضان بيش از يازده ركعت نماز نمي خواند؛ 

(اول) چهار ركعت نماز مي خواند كه از خوبي و طولاني بودن آن سوال نكن، سپس چهار ركعت ديگر مي خواند كه از خوبي اداي آن وطولاني بودنش مپرس، سپس سه ركعت ديگرمي خواند. عائشه مي گويد: به رسول الله*گفتم: آيا قبل از آنكه نماز وتر را بخوانيد مي خوابيد؟ پيامبر*فرمودند: اي عائشه: چشمانم ميخوابند و قلبم بيدار است.
 (متفق عليه) در بعضي روايات آمده است كه رسول الله*در بعضي شبها سيزده ركعت مي خواندند. با توجه به روايت سيزده ركعت، روايت عائشه«رضي الله عنها» كه فرمودند: پيامبر*در رمضان و در غير رمضان بيش از يازده ركعت نماز نمي خواندند- حمل بر عمل رسول الله*در اغلب اوقات مي شود؛ تا بين احاديث جمع شود. 

بايد دانست كه بيشتر از يازده ركعت و سيزده ركعت خواندن هيچ اشكالي ندارد زيرا رسول الله*نماز شب را محدود به ركعات مشخصي نكرده اند، بلكه برعكس زماني كه از رسول الله*در مورد نماز شب پرسيده شد، فرمودند:« مَثْنَي مَثْنَي؛ فإذا خَشِيَ أحَدُكُم الصُّبْحَ صَلَّي رَكْعَهً واحِدَه تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّي »
نماز شب دو ركعت ،دو ركعت است، پس هر گاه يكي از شما بيم آن را داشت كه وقت نماز صبح فرا برسد يك ركعت نماز بخواند و با آن نمازهاي قبليش را وتر كند.

[ البته با توجه به بقيه ي احاديث جايز است نماز وتر، سه يا پنج يا هفت يا نه ركعت خوانده شود] با اين توضيح به اين نتيجه مي رسيم كه نماز شب- تراويح – محدود به عدد مشخص نيست، بنابراين نماز شب در رمضان و غير رمضان محدود نيست بلكه امر، وسيع است و به هر تعداد كه مي توانند بخونند.

فتاوي انجمن دايمي مباحث علمي وافتا (7/196-194)

[75] آيا خواندن نماز تراويح در منزل جايز است؟
س: بهتر است نماز تراويح را در مسجد همراه امام بخوانيم يا در منزل؟ با توجه به اين كه مقتدي هستم و دوست دارم خودم قرآن را بخوانم تا اين كه از ديگري بشنوم، چنانچه نماز تراويح را در منزل بخوانم گناهكار مي شوم يا خير؟

ج: نماز تراويح نفل است خواندن آن در منزل هيچ اشكالي ندارد، اما خواندن آن در مسجد همراه امام به تأسّي از پيامبر*و اصحاب، افضل است. 

و بدليل قول رسول الله*- زماني كه دربعضي شبها تا يك سوم شب نماز تراويح را امامت مي كرد – بعضي از اصحاب به او مي گفتند: اگر مي شد تمام شب را براي ما نماز نافله مي خوانديد – پيامبر*فرمود: « مَنْ قَامَ مع الإمام حتي يَنْصَرِفَ كَتَبَ اللهُ لَهُ قِيَامَ لَيْلَه »كسي كه همراه امام نماز بخواند تا وقتي كه امام نماز را تمام مي كند، الله تعالي ( ثواب ) قيام شب را به او مي دهد.
 رواه احمد و أصحاب السنن باسناد حسن، من حديث ابي ذر

فتاوي انجمن دايمي مباحث علمي وافتا (7/201-202)

[76 ] حكم خواندن از روي قرآن در نماز تراويح.
س: خواندن از روي قرآن در تراويح چه حكمي دارد؟

ج: علما در اين مسئله با هم اختلاف نظر دارند: بعضي آن را مكروه دانسته اند، جمهور آن را جايز دانسته اند؛ در كتاب (قيام اليل و قيام رمضان) علامه محمد بن نصر المروزي: روايت 
است از ابن ابي مليكه كه ذكوان- أبا عمرو- غلام آزاد شده ي عائشه«رضي الله عنها»در رمضان براي عائشه و همراهان ايشان امامت مي كردند، در حالي كه از روي مصحف - قرآن- تلاوت مي كردند.
 از ابن شهاب در مورد امامي كه در نماز از روي قرآن تلاوت مي كند پرسيده شد، گفت: از ابتداي اسلام تاكنون اين شيوه معمول بوده است، بهترين افراد ما در نماز از روي قرآن تلاوت مي كردند. 
 

ابراهيم بن سعد گويد: پدرش او را امر مي نمود تا در رمضان افراد خانواده را جمع كند و در نماز شب از روي مصحف برايشان بخواند؛ پدرش به او مي گفت: قرآن را با صداي بلند بخوان تا بشنوم، ايوب از محمد (رح) نقل مي كند كه مي گفت: اشكالي ندارد كه شخصي قومي را امامت كند و از روي مصحف تلاوت كند. عطا (رح) معتقد بود: شخصي كه در رمضان امامت مي كند و از روي مصحف تلاوت مي كند، اشكالي در كارش نيست. يحيي بن سعد انصاري مي گفت: به نظر بنده قرائت قرآن در رمضان از روي مصحف اشكالي ندارد؛ منظورش نماز شب است. 

ابن وهب گويد: از مالك (رح) سؤال شد، مردم روستايي كه در ميانشان حافظ قرآن نيست آيا اجازه دارند كه امامشان از روي مصحف تلاوت كند؟ گفتند: اشكالي ندارد. 

در كتاب «المنتهي» و شرح آن آمده است: شخص نماز گزار مي تواند در مصحف نگاه كند، امام احمد مي گويد: نگاه كردن امام در مصحف اشكالي ندارد، از ايشان پرسيده شد نماز فرض چطور؟ گفت: در اين مورد چيزي نشنيده ام.

از امام زهري پرسيده شد: كسي كه در رمضان- نماز نفل- از روي مصحف تلاوت مي كند؛ در پاسخ گفتند: افراد بهتر از ما از روي مصحف تلاوت مي كردند.
 

برخي از علما خواندن از روي مصحف را در نماز مكروه دانسته از جمله مجاهد، ابراهيم و سفيان، استدلال اين دسته از علما اين است كه در اين عمل تشابه با اهل كتاب است؛ محمد ابن نصر در كتابش « قيام الليل و قيام رمضان و كتاب الوتر» مي گويد: گروهي از علما اين عمل را مكروه دانسته اند زيرا اهل كتاب چنين مي كنند؛ بنابراين مسلمانان از اين كار خود داري كنندتا از مشابهت با اهل كتاب دور بمانند؛ 

محمد ابن نصر به اين ايراد چنين پاسخ مي دهد: قرائت قرآن هيچ شباهتي با قرائت كتابهاي حساب و غيره ندارد؛ زيرا قرائت قرآن از افعال نماز و مخصوص نماز است ولي خواندن كتابهاي حساب از اعمال نماز نيست. ( بنابر اين تشابهي در كار نيست.)

و بالله التوفيق

فتاواي انجمن دايمي مباحث علمي و افتا (7/204- 206)
[77 ] قضاي تراويح و چگونگي اداي آن براي زنان.
س: آيا مرد مي تواند نماز تراويح را به تنهايي بخواند وقتي كه جماعت از او فوت شد؟ خواندن نماز تراويح براي زن در چه مكاني افضل است مسجد يا منزل؟

ج: آري مرد مي تواند نماز تراويح را به تنهايي بخواند. نماز زن اعم از فرض يا نفل در منزل بهتر است.

فتاواي انجمن دايمي مباحث علمي و افتا (7/200- 201)
[78 ] جواز تراويح براي مسافر.
س: از نظر شما خواندن نماز تراويح براي مسافر حكمش چيست؟ در حالي كه نماز چهار ركعتي را دو ركعت مي خواند.

ج: قيام رمضان سنت رسول الله* است، بنابراين صحابه رضوان الله عليهم آن را خوانده اند و اين سنت تا امروز ادامه دارد- در صحيح بخاري و مسلم به روايت عائشه «رضي الله عنها» آمده است كه پيامبر*چند شبي نماز تراويح را در -مسجد- خواندند و اصحاب نيز به پيامبر*اقتدا نمودند سپس رسول الله*به مسجد نيامدند و تا پايان رمضان نماز تراويح را در منزل خواندند و فرمودند: إني خَشِيتُ أَنْ تُفْرَضَ عَلَكُم فَتَعْجِزُوا عنها
 «از آن بيم داشتم كه مبادا نماز شب بر شما فرض شود و نتوانيد آن را ادا كنيد.» در روايت بخاري مي آيد: «أن عمر جمع الناس علي أبي بن كعب فصلي بهم التراويح»
 «عمر به مردم دستور داد نماز تراويح را به امامت ابي كعب ادا كنند.»

در بخاري و مسلم به روايت أبي سلمه بن عبدالرحمن آمده كه ايشان از عائشه«رضي الله عنها»پرسيدند: نماز- شب- پيامبر*چگونه بوده است؟ عائشه گفت: پيامبر*چه در رمضان و چه در غير رمضان از يازده ركعت بيشتر نمي خواند.

بخاري و مسلم اين روايت را در بحث تهجد ذكر كرده اند.

رسول الله*گاهي در رمضان مسافرت مي كردند، از آن جمله مسافرت پيامبر*در فتح مكه، دهم رمضان سال هشتم هجري. ابن قيم مي گويد: پيامبر*در هر حال چه سفر و چه حضر نماز شب را مي خواند، چنانچه خواب مي رفت يا بيمار مي بود بجاي نماز شب دوازده ركعت در روز مي خواند. بنابراين اگر شخصي نماز شب را در سفر بخواند بر سنّت عمل نموده است.

فتاواي كميسيون دايمي مباحث علمي و افتا (7/206)
[79 ] مشروعيت تراويح در بيابان.
س: ما بيابان نشين هستيم، آيا براي ما نماز تراويح جايز است؟

ج: نماز تراويح در رمضان براي ساكنان شهرها و روستاها و بيابان علي السويه سنت است؛ زيرا دلايل در اين مورد عام مي باشد.                         و بالله التوفيق و صلي الله علي نبينا محمد و آله و صحبه وسلم.

فتاواي انجمن دايمي مباحث علمي و افتا (7/200)
 [80 ] حكم اعتكاف در غير رمضان.
س: آيا اعتكاف در غير از دهه ي اخير رمضان، جايز است؟

ج: آري؛ اعتكاف در هر زمان جايز است و در دهه ي اخير رمضان افضل است؛ به اقتداي رسول الله*و اصحاب؛ زيرا ثابت شده كه رسول الله*سالهايي در ماه شوال اعتكاف نمودند. 

و بالله التوفيق و صلي الله علي نبينا محمد و آله و صحبه وسلم.

فتاواي انجمن دايمي مباحث علمي و افتا (10/410)
 [81 ] شرايط اعتكاف و ممنوعات آن.

س1- شرايط اعتكاف چيست؟ آيا براي اعتكاف روزه شرط است؟ آيا معتكف مي تواند به عيادت مريض برودو يا دعوتي را بپذيرد و يا كارهاي خانه اش را انجام دهه، يا در نماز جنازه شركت كند و سر كار برود؟

ج1- اعتكاف در مسجدي كه نماز جماعت در آن برگزار مي شود جايز است، اگر چه معتكف از كساني باشد كه نماز جمعه بر او فرض است. معتكف در نماز جمعه شركت كند. البته اعتكاف در مسجدي كه نماز جمعه در آن اقامه مي شود افضل است. روزه براي اعتكاف لازم نيست، سنت است كه معتكف در زمان اعتكاف به عيادت بيمار نرود، دعوت را اجابت نكند، شخصاً مايحتاج منزل و خانواده را تأمين نكند، در جنازه شركت نكند، براي كار خودش از مسجد خارج نشود؛ زيرا عائشه مي گويد:« سنت بر معتكف آن است كه مريض را عيادت نكند، در جنازه شركت نكند، با زن مباشرت و همبستري نكند، جز براي نيازهاي ضروري از مسجد خارج نشود. »

س2- شخصي مي خواهد دهه ي اخير رمضان را در مسجد اعتكاف كند؛ از چه وقت در مسجد داخل شود؟ انتهاي اعتكافش تا چه وقت است؟

ج2- بخاري و مسلم از عائشه روايت مي كنند كه گفت: چون پيامبر*مي خواست به اعتكاف بنشيند بعد از نماز صبح- روز بيست و يكم- به محل اعتكاف مي رفت.
 

مدت اعتكاف ده روز اخير رمضان با غروب آفتاب آخرين روز رمضان و رؤيت هلال شوال تمام مي شود.
س3- آيا معتكف مي تواند در اتاق نگهباني و يا اتاق جمع آوري زكات، واقع در مسجد به اعتكاف بنشيند؟ با توجه به اين كه درِ اين اتاقها داخل مسجد است.

ج3- اتاقهايي كه داخل مسجد هستند و درِ وروديشان نيز داخل مسجد است، حكم مسجد را دارند، و اعتكاف در آن جايز است. اتاقهايي كه خارج از مسجد بنا شده اند از مسجد نيستند اگر چه در وروديشان داخل مسجد باشد.

فتاواي انجمن دايمي مباحث علمي و افتا (10/410، 4120)
[82 ] زمان شروع اعتكاف.
س: اعتكاف دهه ي اخير رمضان از چه روزي شروع مي شود؟

ج: جمهور اهل علم معتقدند ابتداي اعتكاف از شب بيست و يكم است نه از فجر بيست ويكم. هر چند بعضي از علما معتقدند ابتداي اعتكاف از فجر بيست ويكم است به استناد حديث عائشه كه در صحيح بخاري است.«فلَمَّا صَلَّي الصُّبح دَخَلَ مُعْْتَكَفَهُ»
  «چون پيامبر*نماز صبح- روز بيست و يكم- را مي خواند در محل اعتكافش داخل مي شد.»

جمهور اهل علم در توضيح اين روايت مي گويند: پيامبر*بعد از نماز صبح از مردم يكسو مي شد و نيت اعتكاف از ابتداي شب است؛ زيرا دهه ي اخير رمضان از غروب بيستم رمضان شروع مي شود. 

شيخ ابن عثيمين- مجموع فتاوا و رسائل (20/170)- (469)
[83 ] زمان خروج از اعتكاف.
س: معتكف چه وقت از اعتكافش خارج شود: آيا بعد از غروب شب عيد؟ يا بعد از فجر روز عيد؟

ج: معتكف با پايان يافتن ماه رمضان از اعتكاف خارج مي شود. بديهي است كه ماه رمضان با رؤيت هلال شوال- شب عيد- تمام مي شود.

شيخ ابن عثيمين- مجموع فتاوا و رسائل (20/170)- (470)






� . بخاري (8) و مسلم (16) با الفاظ نزديك به هم 


� . بخاري(1900) و مسلم(1080-1081)


� . بخاري(1960). مسلم( 1136).


� . لطائف المعارف(279)


� . تخريج حديث مذكور در فتواي شماره ي (1) در همين باب گذشت.


� . بخاري (1954)، مسلم (1100)  


� . ابوداود (2344)، ترمذي (697)


� . مسلم (82 ) و...


� . احمد (5/346، 355)، ترمذي (2621)، نسائي (464)، ابن ماجه (1079)، و ابن حبان (1454). امام ترمذي گفته است: اين حديث صحيح غريب است.


� . مسلم (233)


� .بخاري (1395)، و مسلم (19)


� . احمد (2/364)، ابوداود (2367)، ترمذي گفته است: اين حديث حسن صحيح است. نسائي در الكبري (3134)، ابن ماجه (1679- 1681)


� . مسند احمد2/395، 425، 489، 491، 493، 513، 514)، بخاري (1933، 6669)، و مسلم (1151)، الفاظ از مسلم است.


� . سنن دارقطني (2/178، 179)


� . مراجعه شود به مجموعه فتاواي ابن تيميه (25/233- 247)


� . مراجعه شود به آدرس فتواي شماره 20


� . ابو داود (142، 2366)، ترمذي (788)، ترمذي حديث مذكور را حسن صحيح قرار داده است. نسائي (87) ابن ماجه (407)، ابن حبان (1054، 1087، 4510)، حاكم (1/147، 148)، حاكم حديث فوق را تصيح كرده و ذهبي در اين خصوص با او موافق است.


� . ابو داود (2380)، ترمذي (720)، و گفته است: حسن غريب


� . مسند احمد (1/313)، ابن ماجه (2341)، با لفظ لا ضرر و لا إِضرار. امام نوري گفته است. اين حديث طرق مختلفي دارد كه همديگر را تقويت مي كند. 


� . تخريج حديث مذكور در فتواي شماره (22) از همين فصل گذشت.


� . بخاري (19)


� . مسند احمد (3/445)، ابوداود (2364)، ترمذي (725) و گفته است كه حديث مذكور حسن صحيح است، دار قطني (2/202) بيهقي در الكبري (8109) و امام بخاري آنرا مطلقاً در صحيح خود آورده است (1933). حافظ ابن حجر در التلخيص (1/62) گفته است: و اسناده حسن


� . دارقطني مثل همين حديث را مرفوعاً از حديث جناب (رض) و موقوفاً از حديث علي (رض) روايت كرده است (2/204)، طبراني در الكبير 4/78 (3696)، بيهقي در الكبري (8120، 8121) و...


� . بخاري (1904) و مسلم (1151)


� . بخاري (1925، 1926، 1930، 1931)، و مسلم (1109)


� . بخاري (1946)، و مسلم (1115). 


� .بخاري (1943)، و مسلم (1121)


� . بخاري (2890)، و مسلم (1119)


� . تخريج آن در فتواي شماره 33 از همين باب گذشت.


� بخاري (4505) با الفاظي قريب به آن . ابوداوود (2318)، بيهقي در «الكبري» (7866) و.. 


� و اما حديث:« من افطر يوما من رمضان من غير عذر لم يقض عنه صوم اله هروان صامه» فهو حديث ضعيف. ذكر ذلك الحافظ ابن حجر مي «الفتح»(4/161).


� احمد (6/346)، بخاري(1959)، ابوداوود(2359)، ابن ماجه 


�نگاه: به فتواي سابق 


� بخاري (1950)، مسلم (1146).


� مؤطا امام مالك، موقوفاً عن ابن عمر رضي الله عنهما 1/303 (669) مصنف عبدالرزاق (16346) و ابن ابي شيبه في مصنفه (15122) والبيهقي الكبري (8004) والنسائي موقافا عن ابن عباس رضي الله عنهما في كبري (2918) و صحيح اسناد الحافظ ابن حجر في التلخيص(2/209).  


� بخاري (1652)، مسلم (1147).


� نگاه به فتواي سابق


� بخاري(1927)، مسلم (1106)


� مسلم (126)


� بخاري (2996) با اندكي تفاوت


� احمد (5/417، 419) مسلم (1164) و غيرهما


� . مسلم (1162)


�  «مؤطا امام مالك » 1/10(163)، بخاري(1147)، وأطرافه عنده، مسلم(738).


� متفق عليه، بخاري (472/990 )، مسلم


�  احمد(5/159)، ابوداود(1375)، ترمذي(806)، نسائي(1365،1606)، ابن ماجه(1327) و قال ترمذي «حسن صحيح)


� . علّقه البخاري في «صحيحه»- كتاب الأذان، باب إمامه العبد والمَوّلي. ووصله ابن أبي شيبه في«مصنفه» (7217).


� . «المغني» لا بن قدامه (1/335)


� . «شرح منتهي الإرادات» للبهوتي (1/211)


� .بخاري (729، 924، 1129، 2012)، و مسلم (761).


� . بخاري (2010)، بنحوه.


� ابوداود (2473)، متن روايت از ابوداود است، دارقطني (2/201)، الباني گفته:« حسن صحيح » ابوداود  (2160)


� . بخاري (241)، و مسلم (1173) متن روايت از مسلم است.


� . بخاري (2041)، و مسلم (1173) لفظ حديث از مسلم است.
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